
المحطة الرابعة:
ایســـــتگاه چــهارم: 

ما يتعلق بالمخالفين للدعوة الحقة وعقائدهم

مسایل مربوط به مخالفین دعوت حق و عقاید آنها 

عقائد مبتدعة لشيعة المراجع !!

• عقاید بدعت آمیز شیعیان مرجع گرا 

فـاجـأنـا الـدهـر بـثلة مـن الجهـلة، ويتحـدثـون بـالـعقيدة، فـيا 
لـها مـن مـصيبة، فـالمـعصوم عـندهـم يـعرف بـأمُـور أهـمها: رمـيه 
للســباع وعــدم أكــلها لــه، طــبع قــدمــه بــالحجــر الــصلب، تحــدثــه 

بكل لغة، ليس له ظل أينما مشى، .... الخ.
روزگار باعث شده ما از انسان هاي نادانی که دم از عقیده می زنند واقعاً شگفت زده 
که  چند  اموري  با  را  معصوم  افراد،  این  است!  عظیمی  مصیبت  چه  این  و  شویم؛ 
مهم ترین آنها از این قرار است می شناسند: انداخته شدن معصوم نزد درندگان و خورده 
نشدن او توسط این حیوانات، باقی ماندن اثر قدم او بر سنگ سخت، سخن گفتنش به 

همه ي زبان ها، هر کجا که برود سایه نداشته باشد و .... نظایر آن. 

يــــصورون هــــذا قــــانــــونــــاً يـُـــعرف بــــه المــــعصوم، فهــــذه هــــي 
خـــصالـــه الـــتي يـــتصف بـــها عـــلى الـــداوم، ولـــيس عـــلى ســـبيل 
المعجز الذي قد يحصل وقد لا يحصل وفق مشيئته سبحانه.

گمان می کنند این قانونی است که به وسیله ي آن معصوم شناخته می شود و این ها 



خواسته ي  طبق  که  کسی  و  می باشد  معصوم  ملازم  همواره  که  است  ویژگی هایی 
خداوند سبحان به این موارد (گاهی) دست یابد یا نیابد، بر سبیل اعجاز نیست. 

وأمـا شـهادة الله لخـليفته بـصدقـه، وكـتاب رسـول الله (صـلی الله 
عــلیه وآلــه وســلّم) الــعاصــم لأمُــته مــن الــضلال عــلى حــد قــولــه، وعــلم 

المــعصوم وإحــكامــه لمــتشابــه ديــن الله مــن ألــفه إلــى يــائــه، وأمــا 
أقــوال كــبار عــلماء الــشيعة الــعامــلين الــواضــحة فــي أنّ الــنص 
والـعلم أسـاس مـعرفـة المـعصوم وبـه امـتازت الـشيعة عـن غـيرهـا 

من الفرق، فهذا كلّه لا قيمة له بنظر هؤلاء الأدعياء !!
اما گواهی خدا بر حقانیت خلیفه اش، نوشته ي رسول خدا (صـلی الله عـلیه وآلـه وسـلّم) که 
طبق فرموده ي خود آن حضرت، بازدارنده ي امت از گمراهی است، علم معصوم، بینش 
و استواري او در متشابهات دین الهی از الف تا یاء آن، همچنین سخنان روشن گر 
بزرگان علماي عامل شیعه مبنی بر این که اساس شناخت معصوم، نص (وصیت) و 
علم است و همین، امتیاز شیعه از دیگر گروه ها می باشد، براي این مدعیان هیچ ارزش 

و اعتباري ندارد!!  

وعــن المــوقــف مــن هــذه الــعقائــد المــبتدعــة، قــال الــسيد أحــمد 
الحسن (عليه السلام):

سید احمد الحسن (عليه السلام) در خصوص این عقاید بدعت آمیز می فرماید: 

[ عــــلى الأنــــصار أن يــــعرفــــوا أنّ الــــعقائــــد لا تؤخــــذ مــــن أيّ 
رواية وإن عارضت الواقع. 

«بر انصار واجب است که بدانند عقاید از هر روایتی اخذ نمی شود حتی اگر آن 
روایت با واقعیت جاري تعارض داشته باشد. 

يــأتــيهم بــعض المــعممين الجهــلة ويــقولــون لــهم: هــذه روايــة 
تــقول إنّ المــعصوم لــه خــصال وصــفات: لــيس لــه ظــل، ويؤثــر 
قـدمـه بـالحجـر، ويـعرف كـل الـلغات، وذلـك لـيس معجـزة وقـتية 



مـمكن أن تـأتـي ومـمكن لا بـإذن الله، بـل خـصال وصـفات ثـابـتة 
لخليفة الله. هكذا يقولون.

برخی عمامه داران جاهل به سراغ آنها می آیند و به ایشان می گویند: این روایت قائل 
بر این است که معصوم از ویژگی ها و صفاتی چند برخوردار می باشد: سایه ندارد، جاي 
پایش در سنگ می ماند، همه ي زبان ها را می داند و این ها معجزه اي موقت و گذرا 
نیست که ممکن است به اذن خدا صورت بگیرد یا نگیرد، بلکه طبق ادعاي ایشان، 

اینها یک سري ویژگی ها و صفات دائمی و همیشگی در خلیفه ي االله است. 

وهــذا بــاطــل، ويــناقــض الــواقــع بــوضــوح، ولا يــقول بــه إلا 
أبله. 

این رأي، باطل است و به وضوح با واقعیت تناقض دارد، و فقط انسان هاي کم خرد 
به چنین چیزي قائل اند. 

وإلّا فـلو كـلّ روايـة تؤخـذ مـنها عـقيدة، فهـل هـم يـعتقدون أنّ 
المـــعصومـــين (عـــليهم الســـلام) لـــم يحـــملوا فـــي الأرحـــام بـــناءً عـــلى 

بعض الروايات أيضاً ؟!
حال اگر قرار باشد از هر روایتی، عقیده اخذ شود، آیا آنها معتقدند طبق آنچه در 

برخی روایات آمده معصومین (عليهم السلام) در رحم (مادر) حمل نمی شوند؟! 

مــــا أرُيــــد أن يــــعرفــــه الأنــــصار قــــاعــــدة، هــــي: إنّ الــــعقيدة لا 
تؤخـــذ مـــن روايـــات هـــكذا اعـــتباطـــاً، وأيـــضاً: لا يـــقول الأنـــصار 
نـحن نـقبل كـل روايـة. هـذه الـكلمة بـاطـلة، ومـن يـقولـها بـاطـل لا 
فـــرق بـــينه وبـــين مـــن يـــردون روايـــات آل محـــمد بـــالـــهوى. فـــمن 
يـقبل روايـات الـغلاة وروايـات بـاطـلة لا فـرق بـينه وبـين مـن يـردّ 

روايات محقة لآل محمد (عليهم السلام).
روایات  چنین  از  عقیده  که:  است  قاعده  این  بدانند  انصار  می خواهم  من  آنچه 
آشفته اي برگرفته نمی شود؛ و نیز این که: انصار نگویند ما هر روایتی را قبول می کنیم. 
این، سخن باطلی است و کسی که به آن قائل باشد نیز بر باطل است و بین او و 
کسی که روایات آل محمد (عـليهم السـلام) را طبق هوي و هوس خودش رد می کند 



1تفاوتی وجود ندارد. بین کسی که روایات غلُّات و روایات باطل را می پذیرد با کسی 

که روایات راستین آل محمد (عليهم السلام) را رد می کند، تفاوتی وجود ندارد. 

ثـم إنّ الاعـتقاد بتحـلّي المـعصوم بهـذه الـصفات (لا ظـل لـه، 
يؤثـر قـدمـه بـالحجـر، يـتكلم كـل الـلغات) عـلى الـدوام، هـل يـوجـد 
عـــالـــم عـــقائـــد شـــيعي يـــقول بهـــذه الـــعقيدة ؟ هـــذا هـــو السؤال 

الذي يوجّه لمن يدعي أنّ هذه هي صفات المعصوم.
آیا هیچ عالم به عقاید شیعه پیدا می شود که معتقد باشد معصوم به طور دائم به این 
زبان ها  همه ي  به  می ماند،  سنگ  در  پایش  جاي  ندارد،  سایه  است:  متصف  صفات 
سخن می گوید و ....؟ این سؤال خطاب به کسانی است که ادعا می کنند اینها صفات 

معصوم است. 

هـــم فـــي الـــحقيقة يـــأتـــون بمجـــرد روايـــات آحـــاد مـــتروكـــة لا 
يــــعتقد بــــها عــــلماء الــــعقائــــد، فــــكيف اعــــتقدوا بــــها وعــــلى أي 

أساس تمّ ذلك وهو أمر عقائدي خطير ؟! 
به آن ها  عقاید  علماي  که  متروك  آحاد  روایات  سري  یک  فقط  آنها  حقیقت  در 
اعتقادي ندارند را به میان می آورند. با توجه به این که این مساله موضوع اعتقادي 
مهمی محسوب می شود، آنها چگونه به این چیزها معتقد شده اند و بر چه اساس و 

معیاري، چنین نوعی از اعتقاد صورت بسته است؟! 

وبــالــنتيجة، إذا لــم تــكن عــقيدتــهم صــحيحة ســيكونــون مــن 
المـحاربـين للمهـدي (عـليه السـلام) بهـذه الـعقيدة الـباطـلة، فـلابـد أولاً 
أن يـثبتوا هـذه الـعقائـد بـالـدلـيل المـقبول حسـب مـنهجهم وهـو 
الـدلـيل الـقطعي، أي روايـات مـتواتـرة أو قـرآن صـريـح أو دلـيل 
عــــقلي صــــحيح. وهــــم لا يــــملكون أي شــــيء مــــن هــــذا، بــــل إنّ 
عـلماءهـم يـردون هـذه الـروايـات وهـي غـير قـابـلة لـلاعـتقاد بـها، 

بل وتوجد روايات ضدها تماماً، والواقع ضدها أيضاً. 

1  - غلاتّ: قائلین بھ اولوھیت آل محمد (عليهم السلام) (مترجم).



در نتیجه، اگر عقیده ي آنها صحیح نباشد، با چنین عقیده ي باطلی جزو محاربین و 
دشمنان حضرت مهدي (عـليه السـلام) خواهند بود. لذا چاره اي ندارند جز این که در ابتدا 
صحت این عقاید را با استناد به دلایل مقبول طبق شیوه ي خودشان یعنی با دلیل 
قطعی یعنی روایات متواتر یا نص صریح قرآنی یا دلیل عقلی صحیح اثبات کنند. البته 
دست آنها از همه ي اینها خالی است؛ حتی علمایشان نیز این روایات را رد می کنند. لذا 
این روایات قابلیت آن را ندارد که به آنها اعتقاد بسته شود، بلکه روایاتی وجود دارد که 

در تضاد کامل با آنها بوده و واقعیت نیز چنین است.   

فــإذا كــان مــن صــفات مــوســى (عــليه الســلام) - مــثلاً - أنّ قــدمــه 
تؤثـر بـالحجـر، فـما حـاجـته إذن لـلعصا وغـيرهـا ؟ ألـيس قـدمـه 
أثـّــرت بـــالحجـــر فـــي قـــصر فـــرعـــون عـــلى قـــولـــهم، فـــماذا يـــفعل 

بالمعجزات ؟!

اگر یکی از صفات حضرت موسی (عـليه السـلام) به عنوان مثال این بوده که جاي 
پایش بر سنگ می مانده، پس دیگر چه نیازي به عصا و غیر آن داشته است؟ اگر طبق 
گفته ي آنها، در کاخ فرعون، جاي پاي موسی بر سنگ حک شده باشد پس دیگر 

معجزات به چه کارش می آمده است؟! 

ثــــــم الأئــــــمة (عــــــليهم الســــــلام)، هــــــل كــــــان مــــــن ســــــيرتــــــهم أنــــــهم 
(وحـاشـاهـم) يخـرّبـون أرضـيات بـيوت الـناس بـأقـدامـهم نـتيجة 
طـــــبع أقـــــدامـــــهم بـــــالحجـــــر، كـــــما يـــــصورّه هؤلاء ؟! والله هـــــذه 
تـفاهـات لا تسـتحق الـرد أصـلاً، يـعني كـيف تـكون صـفة الإمـام 
أنّ قـدمـه تؤثـر بـالحجـر عـلى الـدوام ؟ هـل هـو (بـلدوزر) يـمشي 

ويخربّ بيوت الناس والشوارع ؟ ما هذه التفاهات ؟!

و اما در مورد ائمه (عـليهم السـلام)، آیا آن طور که اینها تصور می کنند جزو سیره ي 
ائمه این بوده است که در نتیجه ي حک شدن جاي پایشان بر سنگ، ائمه زمین 
نبوده  چنین  هرگز  که  حالی  (در  می کردند  خراب  قدم هایشان  با  را  مردم  خانه هاي 
است)؟! به خدا سوگند این یاوه سرایی ها اصلاً ارزش پاسخ گویی ندارد یعنی واقعاً چه 
طور می شود که ویژگی امام این باشد که همواره رد پاي او بر سنگ بماند؟ آیا او 
«بولدوزر» است که راه برود و خانه هاي مردم و خیابان ها را خراب کند؟ این چرندیات 

چیست؟! 



إنّ هؤلاء المـعممين الجهـلة بـعقائـدهـم الـباطـلة هـذه يمهّـدون 
 ً مـــــن الآن لـــــقتل الإمـــــام المهـــــدي (عـــــليه الســـــلام)؛ لأنـــــه إذا جـــــاء غـــــدا
وصــلّى فــي مسجــد الــكوفــة ولــم تؤثــر قــدمــه بــأرضــية مسجــد 
الـــكوفـــة وتخـــربـــها، ســـيقولـــون لـــلناس هـــذا لـــيس هـــو الإمـــام 
المهـــدي (عـــليه الســـلام)، فـــهم لا يـــريـــدون إلا مهـــديـــاً لمـــا يـــمشي فـــي 
ـر أرضـية المسجـد  مسجـد الـكوفـة مـن الـباب إلـى المـنبر فـإنـه يكسِّ
بــقدمــه الــتي تؤثــر بــالأرضــية، وعــلى الــناس أن تــبدّل الأرضــية 
ـرهـا؛ لأنـهم يـقولـون  كـل أسُـبوع كحـد أقـصى، وهـو بـدوره يكسِّ

إنّ هذه صفة للإمام ؟!!
این عمامه داران جاهل با این عقاید باطل خود، از هم اکنون مقدمات قتل حضرت 
مهدي (عـليه السـلام) را فراهم می کنند زیرا اگر آن حضرت فردا آمد و در مسجد کوفه 
مردم  نکرد، به  را خراب  آن  نماند و  کوفه  مسجد  زمین  بر  رد پایش  نماز گزارد و 
می گویند ببینید، این شخص حضرت مهدي (عـليه السـلام) نیست. آنها فقط آن مهدي اي 
را طالب اند که وقتی در مسجد کوفه گام برمی دارد، از در ورودي تا منبر، سنگ فرش 
مسجد را با آثار قدمهایش که بر زمین می ماند تخریب کند و مردم هم باید هر هفته 
تا دورترین نقاط سنگ فرش ها را تعویض کنند و کار امام هم این است که بار دیگر 
آن را بشکند و خراب کند؟!! چون آنها معتقدند که این از ویژگی هاي امام به شمار 

می رود؟!! 

وهـــــكذا، هـــــم بهـــــذه الـــــسفاســـــف يســـــتخفون الـــــناس كـــــما 
اسـتخفّ فـرعـون (لـعنه الله) قـومـه، ومـع الأسـف فـإنّ الأنـصار لا 
يـتعبون أنـفسهم عـلى الأقـل بـالـقراءة والـتفكير قـليلاً لـردّ هؤلاء 

السفهاء.
آنها با این مزخرفات، مردم را منحرف می کنند همان طور که فرعون (لعنت االله) 
قوم خود را منحرف نمود. متاسفانه انصار به خود زحمت نمی دهند تا حداقل با مطالعه 

و کمی تفکر، پاسخ این احمق ها را بدهند. 



مـن يـأتـيكم يـقول إنـها صـفات ثـابـتة لـلمعصوم عـلى الـدوام، 
وليســت معجــزة تــحصل مــرةّ وربــما لا تــحصل وربــما تــحصل 
مـع حـجة ولا تـحصل مـع غـيره مـثلها مـثل عـصا مـوسـى، فـعليه 
أن يـقدم دلـيلاً قـطعياً، وهـو كـما بـينت: إمـا روايـات مـتواتـرة أو 
قـــرآن قـــطعي الـــدلالـــة أو دلـــيل عـــقلي قـــطعي. وهـــذه كـــلها غـــير 

موجودة عندهم.
کسی که به سراغ شما می آید و می گوید اینها صفات ثابت و همیشگی معصوم 
است و معجزه اي نیست که گاهی حادث شود و گاهی از آن خبري نباشد و چه بسا 
گاهی با یک حجت اتفال بیفتد و با دیگري حاصل نشود (مانند عصاي موسی)، باید 
دلیل قطعی بر این ادعاي خود بیاورد، و همان طور که قبلاً بیان داشتم این دلیل یا 
باید روایات متواتر، یا دلیل قطعی از قرآن، یا دلیل عقلی قطعی باشد؛ در حالی که آنها 

هیچ یک از این دلایل را در اختیار ندارند. 

افـهموا وركّـزوا فـيما أقـول لـكم، المـطلوب مـن هؤلاء الـسفهاء 
دلـيل قـطعي عـلى أنـها صـفة مـلازمـة لـلحجة ولـيس أنـها حـدثـت 

مع حجة من حجج الله مرة، فالفرق شاسع. 
آنچه را که به شما می گویم درك کنید و آویزه ي گوش خود نمایید: آنچه از این 
نادان ها خواسته شده عبارت است از دلیل قطعی بر این که چنین خصایصی، صفت 
همیشگی و ملازم حجت است نه این که آنها به طور موردي با حجتی از حجج الهی 

حادث شده باشد؛ فرق بین این دو بسیار است! 

هؤلاء مجــــموعــــات مــــن الجهــــلة، ولابــــد أن يــــعرف الأنــــصار 
كيف يتعاملون معهم.

اینها انسان هایی نادان هستند که انصار باید نحوه ي تعامل و رفتار با آنها را بدانند و 
بشناسند. 

والمـــفروض بـــالأنـــصار عـــندمـــا يـــأتـــونـــهم بهـــذه الـــروايـــات لا 
يـــتعامـــلون مـــعها بـــتسامـــح؛ لأنـــها ليســـت روايـــات مـــلاحـــم ولا 
روايـــات فـــقه، إنـــما هـــي روايـــات عـــقيدة، والـــعقيدة لا تـــثبت إلا 

بدليل قطعي.



وقتی آنها با این روایات به سراغ انصار می آیند، انصار نباید با تسامح و سهل انگاري 
با آنها رفتار کنند زیرا این روایات نه جزو ملاحم است و نه جزو روایات فقهی؛ بلکه 

این روایات، اعتقادي بوده و عقیده فقط با دلیل قطعی اثبات می گردد. 

لــيقدّم خــصمكم الــدلــيل مــن مــنهجه عــلى عــقيدتــه، وبــعدهــا 
يـكون الـكلام: هـل تـتوفـر هـذه الـصفات بخـليفة الله المـوجـود، أم 

لا ؟
دشمن شما ابتدا باید طبق اسلوب و شیوه ي عقایدي خودش، دلیل بیاورد، و در 
ادامه، بحث بر سر این است که آیا این ویژگی ها به طور مستمر در خلیفه ي الهی 

وجود دارد یا خیر؟ 

أنـــتم وفـــقكم الله لابـــد أن تـــغلقوا الـــثغرات الـــتي عـــند بـــقية 
الأنـــصار بـــالـــرد عـــلى إشـــكالات المـــخالـــفين، فـــلابـــد أن يـــتحصّن 

الأنصار بالنسبة للإشكالات الموجودة الآن لنبدأ بالجديد ].
مخالفین،  اشکالات  به  پاسخ گویی  با  باید  شما  دهد!  توفیق  را  شما  خداوند 
شکاف هاي دیگر انصار را پر کنید و ترمیم نمایید. اکنون انصار باید در برابر اشکالاتی 

که فعلاً مطرح می شود، کاملاً قوي و مستحکم باشند، تا ما کارمان را از سر بگیریم».  

وعــــن أخــــذ الــــعقائــــد مــــن أي روايــــة كــــيفما كــــان، واتــــصاف 
المـــعصوم بـــالـــصفات المـــشار إلـــيها أعـــلاه، كـــما يـــروق لـــبعض 
المهـرجـين فـعله، سـعياً مـنهم لـرد الـدعـوة الـيمانـية المـباركـة بـعد 

أن أحاطت أدلتها بأعناقهم، قال (عليه السلام): 
برخی افراد دلقک پیشه، مایلند از هر روایت به هر صورت که باشد، اخذ عقاید کنند 
و بر این اساس معصوم را به صفاتی که پیشتر اشاره شد متصف گردانند. هدف آنها از 
این کار، تلاش براي رد دعوت مبارك یمانی است، آن هم پس از آن که دلایل آن 
گریبان گیرشان شده و راه فراري از آن ندارند. ایشان (عــليه الســلام) در این خصوص 

فرمود: 

[ هــــــناك روايــــــة تــــــقول إنّ الأئــــــمة (عــــــليهم الســــــلام) لا يحــــــملون 
بــالأرحــام ويــولــدون مــن الفخــذ الأيــمن، فهــل يــعتقد بــها هؤلاء 



أيــضاً ؟ أم إنّ المــسألــة صــارت عــندهــم بــالــهوى ؟ مَــنْ مــن عــلماء 
الـــعقائـــد عـــند الـــشيعة يـــقول بـــأنّ هـــذه عـــقائـــد ؟ هـــل أيّ روايـــة 

تؤخذ منها عقيدة عندهم ؟!

«روایتی هست که می گوید ائمه (عـليهم السـلام) در رحم ها حمل نمی شوند و از ران 
راست متولد می گردند. آیا اینها نیز به این روایت عقیده دارند؟ یا قضیه براي آنها 
چنین  شیعه  عقایدي  علماي  از  یک  کدام  است؟  هوس  و  هوي  بر اساس  مبتنی 

اعتقادي دارد؟ آیا به نظر آنها، از هر روایتی می شود عقیده اخذ کرد؟! 

فــلا عــلماء الــشيعة هــذه عــقيدتــهم، ولا نــحن هــذه عــقيدتــنا، 
فهم من أين أتوا بهذه العقائد ؟ ].

نه علماي شیعه چنین عقیده اي دارند و نه ما بر این عقیده هستیم. پس آنها این 
اعتقادات را از کجا آورده اند؟». 

وقال (عليه السلام) أيضاً:
همچنین ایشان (عليه السلام) فرمود: 

[ يــــقولــــون: إنّ مــــن صــــفات المــــعصوم لا ظــــل لــــه، ولا يؤثــــر 
بـالأرض الـرخـوة ويؤثـر بـالحجـر، ومـا دامـت هـذه صـفاتـه فـنحن 

نريد أن نعرفه بها ؟
«آنها می گویند: از جمله ویژگی هاي معصوم این است که سایه ندارد، بر زمین نرم 
جاي پایش نمی ماند ولی بر روي سنگ اثرش باقی می ماند؛ این صفات دائمی است و 

ما ایشان را با این صفات می شناسیم. 

أسألوهم:

هـــل فـــقط جـــسم المـــعصوم لـــيس لـــه ظـــل، أم مـــلابـــسه أيـــضاً 
لــيس لــها ظــل، أي أنــه كــلما بــدل مــلابــسه فــإنّ المــلابــس الــتي 

يلبسها ليس لها ظل ؟!!



از آنها بپرسید: 
آیا فقط بدن معصوم سایه ندارد یا لباس هایش نیز بی سایه است، یعنی آیا هر وقت 
که وي لباس هایش را عوض کند، لباس هاي جدیدي که به تن می کند نیز بی سایه 

می شود؟!! 

وهـل لا يؤثـر فـقط قـدمـه بـالـرمـل ويؤثـر بـالحجـر، أم أنّ نـعل 
الإمام أيضاً لا يؤثر بالرمل ويؤثر بالحجر ؟!!

و آیا فقط قدم هاي معصوم بر شن بی اثر است و بر سنگ اثرگذار، یا این که پاپوش 
امام نیز بر شن اثري ندارد و بر سنگ اثرگذار است؟!! 

وإذا كـانـت هـذه الأمُـور صـفات لـلإمـام مـلازمـة لـه دائـماً كـما 
يـقولـون وليسـت معجـزات وقـتية، فهـل مـثلاً طـبع قـدمـه بـالحجـر 
يـــشمل بـــيوت الـــناس والأمـــاكـــن الـــعامـــة الـــتي يـــدخـــلها الإمـــام 

وأرضها مفروشة بالحجر، أم لا ؟!!
و اگر آن طور که این افراد ادعا می کنند، اینها نشانه هاي همیشگی امام می باشند و 
معجزاتی گذرا نیست، پس آیا اثرگذاري قدم امام بر سنگ، آن دسته از خانه هاي مردم 
و اماکن عمومی مفروش با سنگ که امام بر آنها داخل می شود را نیز شامل می گردد 

یا خیر؟ 

وهــــل كــــلما دخــــل الإمــــام إلــــى بــــيت يخُــــربّ أرضــــيته بــــطبع 
أقـدامـه بـالحجـر ويـضطر أهـل الـدار لـتبديـل أرضـية الـبيت، وهـل 
يــعوضــهم الإمــام عــن تخــريــبه لــدارهــم، أم لا ؟!! أم أنّ أرضــيات 
بـيوت الـناس المـكسوة بـالحجـر مسـتثناة مـن هـذه الـصفة الـتي 
يـتصف بـها الإمـام ؟!! يـعني تـحصل معجـزة عـكسية وهـي أنّ 
الإمــام تــتبدّل صــفته المــلازمــة لــه فــلا يــطبع قــدمــه بــالحجــر فــي 

بيوت الناس. 
و آیا هر گاه امام وارد خانه اي شود، زمین خانه را با نقش گذاري قدم هایش بر سنگ 
خراب می کند و اهل خانه به تعویض سنگ فرش خانه مجبور می شوند، و آیا امام این 
خسارتی که از تخریب خانه ي مردم به وسیله ي او پدید آمده است را جبران می کند یا 
امام  که  ویژه اي  خصوصیت  این  از  مردم،  خانه هاي  سنگ فرش  سطح  نکند  خیر؟!!! 



به آن متصف است مستثنی است؟!! یعنی در این حالت یک معجزه ي برعکس اتفاق 
می افتد به این صورت که امام یکی از ویژگی هاي همیشگی اش را تغییر می دهد و به 

این ترتیب در خانه هاي مردم، گام هایش بر سنگ تاثیري بر جاي نمی گذارد! 

والآن، إذا خــالــف ظــاهــر الــروايــات ظــاهــر الــقرآن الــواضــح 
مــاذا نــفعل ؟ ألــيس إمّــا تــرد الــروايــات أو تؤوّل ؟ ألــيس الأئــمة 
أمــروا بــالــعرض عــلى الــقرآن وتــرك مــا خــالــفه؛ لأنــهم لا يــقولــون 

ما يخالف القرآن؟
حال اگر ظاهر روایات، با ظاهر صریح قرآن تعارض داشت چه کنیم؟ آیا جز این 
است که روایات یا باید مردود شمرده شود و یا تأویل گردد؟ آیا ائمه به عرضه ي 
حدیث به قرآن دستور نداده اند، و نیز ترك آنچه مخالف قرآن است؟؛ چرا که ائمه 

به آنچه معارض قرآن است تکلم نمی کنند. 

طـــــيب، الـــــحجج أو خـــــلفاء الله بشـــــر يـــــشاركـــــون الآخـــــريـــــن 
بــالــصفات الــجسمانــية الانــسانــية، ولــيس لــهم صــفات خــاصــة 
ــمَا  ـــثلُْكُمْ يـُــوحَـــى إلَِـــيَّ أنََـّ ــمَا أنَـَــا بشََـــرٌ مِّ بحســـب الـــقرآن ﴿قُـــلْ إنَِـّ
إلَِـهُكُمْ إلَِـهٌ وَاحِـدٌ فـَمَن كَـانَ يـَرجُْـو لـِقَاء رَبِـّهِ فـَلْيعَْمَلْ عَـمَلاً صَـالـِحاً 

ولََا يشُْركِْ بِعِباَدَةِ رَبِّهِ أحََداً﴾ (الكهف: ۱۱۰). 
بسیار خب، حجج و خلفا الهی انسان اند و طبق گفته ي قرآن در برخورداري از 
صفات جسمانی انسانی، همچون دیگران می باشند و خصوصیات ویژه و خارق العاده اي 
ندارند: «(بـگو مـن فـقط انـسانـی هسـتم هـمانـند شـما، بـه مـن وحـی مـی شـود 
هـر آیـنه خـدای شـما خـدایـی اسـت یـکتا هـر کـس دیـدار پـروردگـار خـویـش 
بـــایـــد کـــرداری شـــایســـته داشـــته بـــاشـــد و در پـــرســـتش  را امـــید مـــی بـــندد، 

پروردگارش هیچ کس را شریک نسازد)»  (کهف: 110). 

وهــل الــحجة قــبل أن يــرتــقي بــعمله وإخــلاصــه تــرافــقه هــذه 
الصفات الاعجازية، أم لا ؟ 

آیا حجت، قبل از این که با عمل و اخلاصش ارتقاء یابد، این ویژگی هاي معجزه آسا 
را به همراه داشته است یا خیر؟ 



فـــإن قـــالـــوا: لا، نـــقضوا غـــزلـــهم وانـــتهى الأمـــر وتـــبيّن أنـــها 
معجــــزات وقــــتية قــــد تحــــدث وقــــد لا تحــــدث، وليســــت صــــفات 

جسمانية ملازمة للحجة في كلِّ حال وزمان. 
اگر بگویند: خیر، رشته ي خود را پنبه کرده اند و قضیه فیصله می یابد و مشخص 
حادث  گاهی  و  می افتاده  اتفاق  گاهی  که  بوده  موقتی  معجزات  اینها  که  می شود 
نمی گشته است، و از نوع صفات جسمانی که همیشه و در همه جا همراه حجت باشد 

نیست. 

وإن قــالــوا: نــعم هــي مــرافــقة لــه قــبل أن يـُـمتحن فــي هــذه 
الـدنـيا ويـثبت إخـلاصـه ويـرتـقي إلـى مـقام يؤهّـله لـلرسـالـة بـعد 
أن حُــجب بــالجســد فــي هــذا الــعالــم، وأنــه يؤثــر قــدمــه بــالحجــر 
عـــلى الـــدوام ولـــيس لـــه ظـــل عـــلى الـــدوام بـــاعـــتبارهـــا صـــفات 

جسمانية ملازمة.
و اگر بگویند: آري، قبل از آن که حجت در این دنیا امتحان شود و اخلاص او 
ثابت گردد و به مقامی که او را شایسته ي رسالت گرداند ارتقاء یابد پس از آن که در 
این عالم در حجاب تن جاي بگیرد، قدم او همیشه بر سنگ نقش می گذارد و هرگز 

سایه اي نداشته باشد زیرا این صفات جسمانی ملازم با حجت است،

إذن فــــأيــــن الامــــتحان لهــــذا الإنــــسان وهــــو مــــفضّل بــــآيــــات 
معجزة ملازمة له على الدوام ؟!!

در این صورت  امتحان و آزمایش این انسان چه می شود و حال آن که او با 
نشانه ها و معجزاتی دائمی که همیشه همراهش است برتري و فضیلت یافته است؟! 

ثـــم هـــل مـــن الـــعدالـــة أن يـُــعطى هـــذا الـــحجة الـــذي رافـــقته 
المعجـــــزات ابـــــتداءً الأجـــــر والـــــثواب كـــــالمؤمـــــن الـــــذي يـــــمتحن 
بـــالـــشهوات ولا تـــرافـــقه المعجـــزات ابـــتداءً كـــما رافـــقت الـــحجة،  
هـــذا فـــضلاً عـــن أن يـُــفضّل عـــليه ؟ أيـــن عـــدالـــة الله إذن ؟ كـــيف 
تــــكون الــــعدالــــة بــــين الخــــلق فــــي دخــــول الامــــتحان إذا كــــانــــوا 



يـدخـلون وأحـدهـم بـيده الإجـابـات وزيـادة، والآخـر لـيس عـنده 
الإجــــابــــات فــــقط الأســــئلة وعــــليه أن يجــــد الإجــــابــــات بــــنفسه، 
والمـصيبة إنّ الـذي فـضّل أن بـيده الاجـابـات يـُعطى أجـراً أعـظم 

من المسكين الذي ظلُم ولم تعطَ له الإجابات ؟!
حال آیا این عدالت است که به این حجت که از همان ابتدا معجزه دارد، همان اجر 
و ثوابی داده شود که به مؤمنی که با شهوات امتحان می شود و بر خلاف حجت، از 
ابتدا هیچ معجزه اي همراه او نیست، داده شود؟ بماند که حجت بر این مؤمن برتري 
نیز داده شده است! پس عدالت خدا کجا است؟ چه طور ممکن است بین مردمی که 
می خواهند وارد فضاي امتحان شوند، عدالت برقرار باشد در حالی که یکی از آنها پاسخ 
سؤالات و حتی بیشتر از آنها را در دست دارد و دیگري فقط سؤالات را دارد و از 
پاسخ ها چیزي در دست او نیست و وي باید خودش تلاش کند و پاسخ ها را بیابد.  
مصیبت اینجا است: آن که با داشتن پاسخ ها برتري یافته، بیشتر از آن بیچاره اي که 

ستم دیده و پاسخ سؤالات به او داده نشده، اجر و پاداش می گیرد! 

فــي الــحقيقة، إنّ هــذه الــعقائــد تــكشف عــن خــواء عــقول مــن 
يـــعتقدون بـــها، بـــل وعـــن عـــدم إيـــمانـــهم بـــالـــقرآن وبـــعدالـــة الله 

سبحانه وتعالى ].
در حقیقت این عقاید آشکار کننده ي ذهن پوچ کسانی است که به آن ها باور دارند، 

و حتی بیانگر بی ایمانی آنها نسبت به قرآن و عدالت خداي سبحان است». 

* * *

أدعياء علم أعماهم الحسد !!
 حسد، مدعیان علم را کور ساخته است! 

بـصبص بـعضهم بـذيـله أخـيراً، وصـار يتحـدّث عـن الـدعـوة 
الــيمانــية الــحقة عــبر بــعض الــفضائــيات المــأجــورة، وقــد بــحّت 
أصـوات أنـصار الإمـام المهـدي (عـليه السـلام) سـنين وهـم يـدعـونـهم 



إلــى ســلسلة مــناظــرات عــلمية ومــحترمــة تــنكشف مــن خــلالــها 
الـحقيقة إلـى الـناس، ولا زالـت الـدعـوة قـائـمة، ولـكنهم يـرفـضون 
كـل مـرة وكـعادتـهم بـلا سـبب وجـيه، كـتكذيـبهم لـلدعـوة المـباركـة 
بــلا دلــيل أيــضاً، وكــإيــجاب تــقليد غــير المــعصوم الــذي صــورّوه 

عقيدة للناس وبلا دليل كذلك.
برخی از آنها اخیراً شروع به دم جنباندن کرده اند و در شبکه هاي ماهواره اي مزدور، 
آورده اند. این در حالی است که  یمانی به سخن پراکنی روي  درباره ي دعوت حق 

سال ها است صداي انصار حضرت مهدي (عـليه السـلام) بلند است و آنها را به برگزاري 
یک رشته مناظرات علمی و وزین دعوت کرده اند تا از این رهگذر، حقیقت بر مردم 
آشکار شود. این دعوت همچنین پابرجا و برقرار است ولی آنها طبق معمول هر بار این 
دعوت را با دلایل غیرموجهی رد می کنند؛ همان طور که دعوت مبارك را بدون دلیل 
و مدرك دروغ می شمارند؛ و همان طور که بدون هیچ دلیلی، تقلید از غیرمعصوم را 

واجب جا زده و آن را به صورت یک عقیده براي مردم درآورده اند. 

وعــن حــال هؤلاء وأســالــيهم، يحــدثــنا الــسيد أحــمد الــحسن 
(عليه السلام):

سید احمد الحسن (عــليه الســلام) در مورد اینها و شگرد و اسلوب شان با ما سخن 
می گوید: 

[ هم كما يقول الشاعر: 
في ظلمة الليل والآساد خادرة ... يبصبص الهر من 

قدامها الذنبا
«آنها همان گونه اند که شاعر گفته: 

در سیاهی شب مانند شیرهاي سست و سرگردان ............. گربه اي است که از 
پیش رو دم می جنباند 

فــهم يــخافــون مــن مــناظــرة الأنــصار؛ لأنــهم يـُـفضحون، فــلا 
يجـدون إلّا تـغييب الأنـصار فـي الـسجون، واسـتخدام أسـالـيب 



أســلافــهم مــع الأنــبياء والأوصــياء وأنــصارهــم، ومــن ثــمَّ بــعدهــا 
يخرجون لتضليل عامة الناس.

آنها از مناظره با انصار می ترسند، چرا که مفتضح می شوند، لذا راهکاري نمی یابند 
جز پنهان کردن انصار در زندان ها، و استفاده از شیوه هایی که اسلاف شان در مواجهه 
با پیامبران و اوصیاء و انصار آنها به کار بستند، سپس به سراغ مردم می روند و آنها را 

به گمراهی می کشانند. 

ولـــكنهم لـــو كـــانـــوا يـــعقلون، لـــعلموا أنّ نـــتيجتهم خـــسارة 
الـدنـيا والآخـرة كـما حـصل مـع أسـلافـهم الـذيـن حـاربـوا الأنـبياء 

والأوصياء بنفس هذه الأساليب.
و لیکن اگر آنها اندیشه به خرج می دادند، می دانستند که نتیجه ي این کار آنها 
زیان کاري در دنیا و آخرت است؛ همان طور که براي اسلاف شان که با همین شیوه و 

روش، به نبرد با پیامبران و اوصیاء برخاستند چنین چیزي حاصل گشت. 

هــم ســيبقون هــكذا يســلكون هــذا الســبيل، فــهم لا يــمكنهم 
مـــناظـــرة الأنـــصار مـــناظـــرة مـــنظمّة ومـــنهجية؛ لأنّ فـــضيحتهم 
وبـــــــيان جهـــــــلهم ســـــــيكون عـــــــلى رؤوس الاشـــــــهاد. ســـــــيبقون 

يبصبصون بأذيالهم في ظلمة الليل لتضليل الناس. 
آنها بر همین منوال خواهند بود و در همین مسیر به حرکت خود ادامه خواهند داد. 
آنها از برگزاري مناظرات مرتب و سازمان یافته با انصار ناتوانند زیرا در آن صورت 
رسوایی و آشکار شدن جهلشان در مقابل چشم دیگران قطعی خواهد بود؛ و براي 

گمراه ساختن مردم، به دم جنباندن در تاریکی شب ادامه می دهند. 

وإلا فــلو قــلت لــهم: تــعالــوا لمــناظــرة مــنهجية بحــلقات تــبدأ 
بــمناقــشة عــقيدة المهــديــين، ثــم نــنتقل للحــلقة الــثانــية نــناقــش 
فـــيها مـــنهج مـــعرفـــة الـــحجة، ومـــن ثـــمَّ الحـــلقة الـــثالـــثة تـــكون 
بتطبيق المــــــــنهج عــــــــلى المــــــــصداق الآن أحــــــــمد الــــــــحسن، لــــــــن 
يـجيبوكـم؛ لأنـهم يـعلمون أنّ هـزيـمتهم وفـضيحتهم حـتمية، أو 

يؤمنون بما تؤمنون به.



اگر به ایشان بگویم: بیایید یک رشته مناظره ي سازمان یافته و پی در پی با هم 
داشته باشیم که با بحث پیرامون عقیده به مهدیین آغاز شود و در جلسه ي دوم، شیوه 
و اسلوب شناخت حجت را به بحث بنشینیم و جلسه ي سوم نیز به تطبیق این شیوه بر 
مصداق کنونی آن احمد الحسن پرداخته شود، آنها از شما قبول نمی کنند زیرا می دانند 
شکست و رسوایی آنها حتمی است؛ یا این که به آنچه شما ایمان آورده اید آنها نیز 

ایمان می آورند. 

لهـذا دائـماً يـحاولـون عـندمـا يـناقـشونـكم أن يـكون مـوضـوع 
الــنقاش فــرعــياً وبــعيداً وجــدلــياً ... الــخ، يــبتعدون عــن الــنقاش 

العلمي المنهجي.
لذا هنگامی که با آنها به مناقشه می پردازید، دائماً تقلا می کنند یک موضوع فرعی، 
علمی  مباحثه  از  سان  به این  و  بگذارند  بحث  به  را   .... جدلی  و  موضوع  از  دور 

ساخت یافته دوري کنند. 

هم سبحان الله أعماهم الحسد.  
سبحان االله، حسد آنها را کور ساخته است! 

قــبل ســنوات كــنت أرى أحــدهــم فــي إحــدى الــقنوات، وكــان 
يــلتقي بــه مــذيــع، وكــلاهــما ضــد الــدعــوة ومــحارب لــها، والمــذيــع 
كـان مسـتنسخاً أوراقـاً مـن أحـد كـتبي، فـقرأ شـيئاً مـنها، ثـم قـال 
لـــصاحـــبه: يـــبدو أنّ الـــرجـــل عـــالـــم أو فـــقيه، كـــانـــت كـــلمة بهـــذا 
المـعنى، يـقصد أنـه عـنده شـيء مـن الـعلم يـضلل بـه الـناس هـذا 

ما كان يقصده.
چند سال پیش یکی از آنها را در یکی از شبکه ها دیدم که داشت با مجري برنامه 
صحبت می کرد. هر دوي اینها مخالف و دشمن دعوت بودند و با آن سر ستیز داشتند. 
مجري صفحات یکی از کتاب هایم را کپی کرده بود و بخش هایی از آن را می خواند، 
سپس به طرف دیگر گفت: به نظر می رسد این فرد عالم یا فقیه است (عبارتی به این 
مضمون را به کار برد) و منظورش این بود که این فرد، از مقداري علم و دانش 

برخوردار است که قصد دارد با آن مردم را به گمراهی بکشاند. 



ولــكن صــاحــبه الــشيخ لشــدة مــا أعــماه الحســد حــتى هــذه 
أنـكرهـا، بـحيث انـتفض عـلى المـذيـع وقـال لـه: "لالالا..."، كـررهـا 
عـدة مـرات، "لـيس لـديـه أيّ عـلم، لا يـعرف شـيء، لا يـفهم شـيء، 
إنـــسان عـــامـــي لا يـــعرف أبســـط الأمُـــور"، كـــانـــت هـــذه تـــقريـــباً 

تعبيراته ].
ولی رفیق شیخش به دلیل آن که حسد شدیداً وي را کور ساخته بود، حتی این را 
هم منکر شد، به گونه اي که به مجري پرخاش کرد و به او گفت: «نه نه نه...». و چند 
بار این کلمه را تکرار کرد. «هیچ بهره اي از علم ندارد. چیزي بلد نیست. هیچ چیز 
نمی فهمد. یک فرد عامی و بی سواد است که حتی از ساده ترین چیزها هم بی خبر 

است» تقریباً چنین عباراتی به کار برد». 

* * *

يزعم بعضهم أنه لا يعرف علم المنطق !
 برخی گمان می کنند که وي علم منطق نمی داند! 

يهـــرج الـــبعض (وهـــو مـــن المـــحسوبـــين عـــلى الـــشيوخ) أن 
أحـــمد الـــحسن لـــم يـــعرف عـــلم المنطق. هـــذا، والـــحوزة الـــعلمية 
عــندهــم تــقبل بــين طــلبتها حــتى مــن لــم يتخــرج مــن الــدراســة 
الابــــتدائــــية، والــــدراســــة فــــيها عــــلى مــــراحــــل مــــتعددة كــــما هــــو 
مـــعلوم، وبـــالنســـبة للمنطق فـــإنـــه يـُــدرسّ فـــي مـــطلع الـــدراســـة 
الــحوزويــة وتحــديــداً فــي الــسنة الأوُلــى مــنها، وهــذا يــعني أنّ 
مـن لـم يـتوفق لإنـهاء الابـتدائـية يـمكنه اسـتيعابـه وفـهمه فـضلاً 

عمّن سواه.
برخی افراد (وابسته به شیوخ) حرف هاي بیهوده می زنند و می گویند احمد الحسن 
علم منطق نمی داند. این در حالی است که حوزه ي علمیه آنها، حتی از بین کسانی که 
آموزش ابتدایی را سپري نکرده باشند نیز طلبه می پذیرد. آموزش در این حوزه ها همان 



آموزش  ابتداي  در  منطق  می باشد.  مختلفی  مراحل  داراي  است  مشخص  که  طور 
حوزوي و دقیقاً در سال اول، آموزش داده می شود و این به آن معنا است که حتی 
کسی که آموزش ابتدایی را طی نکرده باشد، می تواند منطق را بفهمد و درك کند، چه 

برسد به دیگران.  

وعـلى أي حـال، سـمعت مـن الـسيد أحـمد الـحسن (عـليه السـلام) 
في رد مثل هذا الكذب:

به هر حال، در پاسخ به این دروغ از احمد الحسن (عليه السلام) شنیدم که فرمود: 

[ طـــيب أحـــمد الـــحسن خـــريـــج كـــلية هـــندســـة مـــدنـــية، فهـــل 
هـــناك شـــخص عـــاقـــل مـــمكن أن يـُــصدّق أنّ مـــهندســـاً مـــدنـــياً لا 
يســــتطيع فــــهم المنطق، بــــينما يســــتطيع فــــهم المنطق خــــريــــج 
الابـتدائـية ؟! هـل هؤلاء لـديـهم ذرة عـقل ؟ حـتى كـذب لا يـعرفـوا 
كـيف يـكذبـون ؟ عـلى الأقـل كـانـوا رتـّبوا كـذبـتهم بـصورة يـمكن 

أن تعُقل ].
«بسیار خب، احمد الحسن فارغ التحصیل رشته ي مهندسی عمران است. آیا ممکن 
است شخص عاقلی پیدا شود و باور کند که یک مهندس عمران نمی تواند منطق 
بفهمد و حال آن که فارغ التحصیل دوره ي ابتدایی هم قادر به درك منطق است؟! آیا 
اینها ذره اي عقل دارند؟ حتی بلد نیستند چگونه دروغ بگویند؟ حداقل دروغ شان را 

طوري سر هم کنند که قدري عاقلانه باشد!». 

* * *

أسئلة طرحها عليهم للنقاش ولا من مجيب 
كالعادة !!

سؤالاتی که ایشان براي بحث و مناقشه مطرح کرده 
است ولی طبق معمول کسی پاسخ گو نیست! 



أوليسوا هم علماء ؟

مگر اینها عالم نیستند؟  

ويـقولـون لأتـباعـهم: إنّ أحـمد الـحسن رجـل عـامـي ولا يـعرف 
حتى أبسط الأمُور ؟

و به پیروان خود نمی گویند: احمد الحسن فردي جاهل و بی سواد است و حتی 
ساده ترین چیزها را هم نمی داند؟ 

إذن، أجـيبوا أسـئلته، ولا أقـول ردّوا عـلى كـتبه الـتي قـاربـت 
الخــمسين إصــداراً فــي شــتى جــوانــب المــعرفــة الــديــنية، وهــي 
مـــنشورة بـــأجـــمعها فـــي مـــوقـــع دعـــوتـــه الـــرســـمي، ويـــمكنكم 

تحميلها وقراءتها مجاناً !

بسیار خب، حال به پرسش هاي او پاسخ بدهید. من نمی گویم بر کتاب هاي او که 
نزدیک به پنجاه جلد در حوزه هاي مختلف معرفت دینی است، ردیه بنویسید! تمام این 
کتاب ها در سایت رسمی دعوت ایشان منتشر شده و می توانید آنها را رایگان دانلود و 

مطالعه نمایید. 

ســـأنـــقل دعـــوتـــه لـــكم لإجـــابـــة أســـئلته الـــتي طـــرحـــها فـــي 
صـفحته الـرسـمية فـي الـفايسـبوك مـنذ أشهـر، فـلماذا تـلوذون 
بالفرار أو تكتفون بالصمت أمام من لا يعرف أبسط الأمور !!
دعوت ایشان را مطرح می کنم تا به سؤالاتی که ماه ها است ایشان در صفحه ي 
که  کسی  مقابل  از  چرا  پس  دهید؛  پاسخ  نموده،  عرضه  فیس بوك  در  رسمی اش 

ساده ترین چیزها را هم نمی داند، فرار می کنید یا به سکوت بسنده می نمایید؟! 

عـلماً، إنّ الأسـئلة الـتي سـنقرأهـا الآن هـي فـي مـواضـيع لـها 
تــمام الــصلة بشــبهات الملحــديــن وإبــطالــها وإثــبات وجــود الله، 



وهــو مــوضــوع فــي غــايــة الأهــمية كــما هــو مــعلوم، وهــذا نــصّ 
دعوته لهم:

متذکر می شوم این سؤالاتی که الآن آنها را می خوانیم، مربوط به موضوعاتی است 
که با شبهات ملحدین و ابطال آنها و نیز اثبات وجود خدا ارتباط تنگاتنگی دارد و این 
موضوعی است به غایت مهم، همان طورکه مشخص است. این متن دعوت ایشان 

(عليه السلام) خطاب به آنها است: 

[ ســـأحـــاول أن أطـــرح مـــواضـــيع عـــلمية مـــرتـــبطة بـــالخـــلق 
وبإثبات وجود إله أو عدمه. 

«من درصددم مطرح کردن موضوعات علمی مربوط به آفرینش و اثبات وجود یا 
عدم وجود خدا می باشم. 

هـــذه المـــواضـــيع الـــعلمية مـــهمة، ومـــا أجـــده فـــي الـــساحـــة 
الـعلمية أنّ الإلـحاد مـنتصر عـلمياً وبـفارق كـبير جـداً عـلى مـن 
يــدعــون تــمثيل الأديــان، فهؤلاء الــذيــن يــسمونــهم عــلماء ســواء 
المسـلمين الـشيعة والـسنة والـوهـابـية أم المـسيحيين أم الـيهود 
يــردون عــلى مــواضــيع عــلمية دون فــهم مــا يــطرحــه عــلماء عــلم 
الأحـياء الـتطوري وغـيرهـم أصـلاً، فـهم كـمن أسـاء سـمعاً فـأسـاء 
إجـابـة، ولهـذا فـقد كـتبت كـتابـاً هـو مـكتمل الآن تـقريـباً ونـاقشـت 
فــــيه أهــــم الــــنظريــــات الــــعلمية المــــثبتة تجــــريــــبياً أو ريــــاضــــياً 
ونــظريــاً، وإن شــاء الله ســوف أنشــره عــندمــا أجــد أنّ هــناك مــن 
هـم مؤهـلين مـعرفـياً لـفهم مـا كـتبت؛ لأنـه يـحتاج اطـلاعـاً لا بـأس 
بـه عـلى عـلوم مـثل: الـجيولـوجـيا الـتاريـخية (أو تـاريـخ الأرض) 
والــتاريــخ الــقديــم، والاركــيولــوجــي (عــلم الآثــار)، وعــلم الأحــياء 
الـتطوري، والـفيزيـاء الـنظريـة، والـكوزمـولـوجـي (عـلم الـكون)، 
والانـثروبـولـوجـي، وعـلم الـهندسـة الـجينية، والـطب، والـفلسفة، 

وغيرها.
این مباحث علمی، بسیار مهم می باشد و آنچه من در میدان علمی می بینم عبارت 



است از پیروزي علمی الحاد (بی خدایی) آن هم با برتري بسیار بالا بر کسانی که 
مدعی نمایندگی ادیان هستند؛ کسانی که عالم نام نهاده شده اند چه مسلمان شیعه 
باشند، چه سنی، چه وهابی و چه مسیحی یا یهودي؛ در حالی به مناقشات علمی پاسخ 
زیست شناسی  دانشمندان  نمی دانند  و  درنمی آورند  سر  آنها  از  چیزي  که  می دهند 
تکاملی و دیگران چه گفته اند و چه مطرح کرده اند. آنها همچون کسانی هستند که به 
قول معروف بد شنیدند و بد پاسخ دادند. به همین دلیل کتابی به نگارش در آورده ام 
لحاظ  به  که  علمی  نظریات  مهم ترین  آن  در  و  شده  کامل  تقریباً  اکنون  که 
آزمایشگاهی، ریاضی و نظري به اثبات رسیده است را به بحث و بررسی گذاشته ام. به 
خواست خدا در آینده در صورت وجود افرادي که بُعد معرفتی کتابی که نگاشته ام را 
درك نمایند، کتاب را منتشر خواهم نمود؛ زیرا درك آن به ناچار نیازمند به اطلاعاتی 
در زمینه هاي زمین شناسی تاریخی (تاریخ زمین)، تاریخ باستان، باستان شناسی (علم 
انسان شناسی،  شناسی،  کیهان  نظري،  فیزیک  تکاملی،  شناسی  زیست  علم  تاریخ)، 

مهندسی ژنتیک، پزشکی، فلسفه و نظایر آن می باشد. 

أسئلة للنقاش:
سؤالات مورد بحث: 

مـا هـي آراء عـلماء الـشيعة، الـسنة، الـوهـابـية، والمـسيحيين 
بــــنظريــــتي الــــنشوء والارتــــقاء أو كــــما يــــعرفــــها عــــامــــة الــــناس 

بنظرية التطور أو نظرية دارون ؟
نظر علماي شیعه، سنی، وهابی و مسیحی در خصوص دو نظریه ي پیدایش و ارتقاء 
یا همان طور که بین عامه ي مردم شایع است نظریه ي تکامل یا نظریه ي داروین 

چیست؟  

وما هو رد منكرها العلمي عليها ؟
پاسخ علمی کسانی که این نظریه را رد می کنند چیست؟ 

ومــــا هــــو طــــريق إثــــبات وجــــود إلــــه ضــــمن حــــدود الــــحياة 
الأرضية لمن يقبلون نظرية التطور ؟

از دید کسانی که نظریه ي تکامل را قبول دارند، راه اثبات وجود خدا در چهارچوب 
زندگی زمینی کدام است؟  



ما هو رأيهم بنظرية الجينة الأنانية ؟
عقیده ي آنها نسبت به نظریه ي ژن خودخواه چیست؟ 

مــا هــو رأيــهم بــنظريــة الأغــشية أو نــظريــة أم ووجــود أكــثر 
من أربعة أبعاد في هذا الكون، أحد عشر بعداً حتى الآن ؟

2آنها در مورد نظریه ي پوسته ها یا نظریه ام و نیز وجود بیش از چهار بعد در این 

هستی و این که تا کنون یازده بعد شناسایی شده چه دیدگاهی دارند؟ 

 ً مــا هــو رأيــهم بــما طــرحــه بــروفــسور ســتيفن هــوكــنج أخــيرا
عـن أصـل الـكون وبـدايـته وأن نـظريـة أم ونـظريـة الـكم كـافـيتان 

لتفسير ظهور الكون من العدم ؟
و  کیهان  اصل  باب  در  اخیراً  هاوکینگ  استیون  پروفسور  آنچه  خصوص  در  آنها 
پیدایش آن مطرح کرده و گفته نظریه ي ام و نظریه ي فیزیک کوانتوم براي تفسیر 

«پیدایش هستی از عدم» کفایت می کند چه ایده اي دارند؟ 

مـا هـو رأيـهم بـما يـقولـه عـلماء الـفيزيـاء بـأنّ مجـموع الـطاقـة 
الموجبة والطاقة السالبة في الكون المادي يساوي صفر ؟ 

آنها در خصوص سخن فیزیکدان ها مبنی بر این که مجموع انرژي مثبت و منفی 
در جهان مادي برابر با صفر است، چه نظري دارند؟ 

مـــتى عـــاش آدم فـــي هـــذه الأرض ؟ ولا أريـــد مـــنهم تـــاريـــخاً 
دقـــيقاً، بـــل اجـــمالـــياً أي مـــثلاً يـــقولـــون عشـــرات آلاف أو مـــئات 

آلاف أو ملايين السنين.
حضرت آدم چه هنگام بر این زمین زندگی می کرده است؟ من تاریخ دقیقی از آنها 
نمی خواهم بلکه به طور اجمال مثلاً بگویند ده ها هزار یا صدها هزار یا میلیون ها سال 

پیش. 

M-Theory -  2



أين وقع طوفان نوح ؟
طوفان نوح در کجا حادث شده است؟ 

مــتى وقــع طــوفــان نــوح ؟ ولا أريــد مــنهم تــاريــخاً دقــيقاً، بــل 
اجــــمالــــياً أي مــــثلاً يــــقولــــون عشــــرات آلاف أو مــــئات آلاف أو 

ملايين السنين.
  طوفان نوح چه هنگام رخ داد؟ تاریخ دقیقی از آنها نمی خواهم بلکه به طور اجمال 

مثلاً بگویند ده ها هزار یا صدها هزار یا میلیون ها سال پیش.  

وكيف وقع، وكيف كان الموج كالجبال كما ذكر في القرآن ؟
این طوفان به چه صورتی روي داده و چگونه همان طور که در قرآن ذکر شده، 

امواج آن کوه آسا بوده است؟ 

هل شمل الطوفان كل الأرض ؟
آیا طوفان همه ي زمین را دربرگرفت؟  

هل هلك كل الأحياء على الأرض بطوفان نوح ؟
آیا با طوفان نوح همه ي موجودات زنده ي روي زمین از بین رفتند؟ 

وإذا كـان جـوابـهم أنـه شـمل كـل الأرض وهـلكت كـل الـكائـنات 
الـحية أو عـلى الأقـل الـحيوانـات عـلى الأرض، فـما هـو تـعليلهم 
لـــوجـــود حـــيوانـــات الجـــزر المـــعزولـــة فـــيها فـــقط مـــثل جـــرابـــيات 
استراليا وحيوان الفوساfossa  في مدغشقر وكثير غيرها ؟
اگر جواب آنها این است که طوفان همه جاي زمین را درنوردید و تمام موجودات 
وجود  براي  آنها  توجیه  کشاند،  مرگ  کام  به  را  زمین  روي  حیوانات  لااقل  یا  زنده 
 (fossa) حیواناتی در جزیره هاي جدا افتاده مانند کیسه داران استرالیا و حیوان فوسا



در ماداگاسکار و بسیاري موارد مشابه دیگر چیست؟ 

هــذه الأســئلة الــعلمية مــرتــبطة بــإثــبات أو إنــكار وجــود الله، 
ولهـذا فـعلى مـن يـدعـون تـمثيل الأديـان إجـابـتها كـلها بـأجـوبـة 
مـتوافـقة مـع الـعلم الحـديـث، ولـيس أجـوبـة روائـية أو نـصوص 
ديـنية ظـنية الـصدور أو الـدلالـة ومـتعارضـة مـع الـواقـع المـثبت 
عـلمياً بـشكل قـاطـع، كـحقائق الـتاريـخ الـجيولـوجـي لـلأرض ومـا 
تــــحتويــــه طــــبقاتــــها، فــــهكذا نــــصوص ديــــنية؛ إمــــا أنــــها غــــير 

صحيحة، أو أن تؤوّل؛ لأنها تعارض حقائق علمية ثابتة.
این پرسش هاي علمی، با اثبات یا انکار وجود خدا مربوط می باشد و لذا کسانی که 
ادعاي نمایندگی ادیان را دارند باید به همه ي آنها پاسخ بدهند؛ آن هم پاسخ هایی 
سازگار با علم نوین و نه پاسخ هایی روایی یا متون دینی ظنی الصدور یا ظنی الدلالت 
که با امور علمی کاملاً ثابت شده مانند واقعیت هاي تاریخ زمین شناسی و آنچه در 
لایه هاي زمین قرار دارد، سر ناسازگاري داشته باشد. اما متون دینی، یا صحیح نیستند 

و یا باید تأویل شوند زیرا با حقایق علمی ثابت شده ناسازگار می باشند.   

إذن، المـــــطلوب مـــــن فـــــقهاء الأديـــــان إجـــــابـــــات عـــــلمية عـــــلى 
الأســـئلة أعـــلاه، وأعـــتقد أنـــهم عـــاجـــزون تـــمامـــاً عـــن طـــرح أي 
إجـابـة عـلمية ذات قـيمة، بـل كـل مـا اطـلعت عـليه وجـدتـه عـبارة 
عـــــن فـــــهم خـــــاطئ لـــــلمسائـــــل الـــــعلمية وردهـــــم عـــــلى فـــــهمهم 
الـخاطئ، أي أنـهم مـثلاً يـفرضـون أنّ نـظريـة الـتطور تـقول كـذا 
ويـــردون عـــلى هـــذا الـــقول، ويـــعتبرون أنـــفسهم قـــد ردوا عـــلى 
نـــظريـــة الـــتطور، فـــي حـــين أنـــهم يـــردون عـــلى قـــولـــهم وفـــهمهم 
الـخاطئ لـنظريـة الـتطور ولـيس عـلى مـا تـقولـه نـظريـة الـتطور 

حقيقة.
لذا بر فقهاي ادیان است که به پرسش هاي فوق الذکر پاسخ هاي علمی ارائه نمایند. 
البته من بر این باورم که آنها قادر به ارائه ي هیچ پاسخ علمی ارزشمندي نیستند؛ بلکه 
هر آنچه که من به آن برخورد کردم، عبارت بود از درك نادرست از موضوعات علمی، 
فرض  آنها  مثلاً  یعنی  می شود؛  ناشی  غلط  فهم  از همین درك و  نیز  آنها  پاسخ  و 
می گیرند که تئوري تکامل قائل به فلان مورد است و سپس خودشان به این قول 



پاسخ  تکامل  نظریه ي  به  که  می گیرند  نظر  در  چنین  خود  پیش  و  می دهند  پاسخ 
داده اند، در حالی که آنها در واقع به دید غلطی که نسبت به تئوري تکامل دارند پاسخ 

داده اند، و نه به آنچه که واقعاً نظریه ي تکامل از آن سخن می گوید. 

مــا أعــتقده أنّ هــذه المــرحــلة الــتي نــعيشها الــيوم ومــا هــو 
 ً مـطروح فـي هـذه المـواضـيع الـعلمية المـرتـبطة ارتـباطـاً مـباشـرا
بـــالـــديـــن وبـــإثـــبات وجـــود الله ســـبحانـــه أكـــبر بـــكثير مـــن هؤلاء 

الذين يدعون أنهم علماء الأديان،
به نظر من این برهه که ما در  آن زندگی می کنیم و آنچه در این زمینه هاي علمی 
مطرح می شود بسیار بیشتر از این کسانی که ادعاي عالم دینی بودن را دارند، با دین و 

وجود خداي سبحان ارتباط مستقیم دارد. 

وكـتابـات وأقـوال فـقهاء الـشيعة والـسنة والمـسيحيين الـتي 
اطـلعت عـليها هـي كـتابـات وأقـوال سـاذجـة صـالـحة لـلتسويق 
المحـــلي فـــقط، ولخـــداع بـــعض اتـــباعـــهم المخـــدريـــن والـــراضـــين 
بـــالجهـــل لا أكـــثر، ولا يـــمكن أن تـــقنع ردودهـــم شـــخصاً مـــطلعاً 
بــــشكل جــــيد عــــلى عــــلم الأحــــياء الــــتطويــــري وعــــلم الــــجينات 
والــــفيزيــــاء مــــثلاً، بــــل ســــينظر لــــهم عــــلى أنــــهم ســــذّج وجــــهال 

وكذابون لا أكثر.
نوشته ها و گفته هاي فقهاي شیعه، سنی و مسیحی که من بر آنها وقوف یافته ام، در 
واقع نوشته ها و گفته هایی بیمایه است که فقط به درد بازارگرمی خودشان می خورد و 
فقط به کار فریفتن برخی پیروان خرفت و تخدیر شده ي آنها که به جهل راضی اند 
می آید، نه بیشتر و ردیه هاي آنان نمی تواند شخصی که به طور جدي از علومی چون 
زیست شناسی تکاملی، علم ژنتیک و فیزیک سررشته دارد را قانع نماید بلکه این فرد 

آنها را افرادي ساده ، جاهل و دروغ گو درمی یابد و نه چیز دیگر. 

وإن شـاء الله، سـأنـاقـش لـكم بـعض أقـوالـهم وكـتابـاتـهم فـي 
هـذه الـصفحة لـتطلعوا بـأنـفسكم عـلى مسـتواهـم الـعلمي ومـا 
يـــــحسنون، وســـــتعلمون لمـــــاذا هـــــم لا يجـــــدون طـــــريـــــقاً عـــــلمياً 
لمـــواجـــهة أحـــمد الـــحسن، فـــيلجئون إلـــى الـــكذب والافـــتراء أو 



الاســتعانــة بــقوات عــسكريــة مــوالــية لــهم لــلهجوم عــلى مــكتب 
أحـــــمد الـــــحسن فـــــي الـــــنجف، أو الـــــهجوم عـــــلى بـــــيت أحـــــمد 
الـحسن بـقوات عـسكريـة ضخـمة، فـالسـبب الآن سـيتوضـح لـكم 
بـــــجلاء وهـــــو أن وجـــــود أحـــــمد الـــــحسن ظـــــاهـــــراً بـــــين الـــــناس 

يفضحهم ويبين جهلهم.
به خواست خدا، در این کتاب بخشی از گفته ها و نوشته هاي آنها را مورد بحث و 
بررسی قرار می دهم تا خودتان سطح علمی آنها را دریابید و خودتان خواهید فهمید که 
چرا آنها در مواجهه با احمد الحسن فاقد اسلوب علمی هستند و لذا به دروغ و افترا 
متوسل می شوند و یا با کمک نیروهاي نظامی هوادار خود براي یورش به مکتب احمد 
روي  مسلح  نیروهاي  انبوه  از  استفاده  با  وي  خانه ي  به  حمله  یا  نجف  در  الحسن 
می آورند. اکنون دلیل این اقدامات به روشنی براي شما آشکار می شود به این ترتیب 
که وجود آشکار احمد الحسن در بین مردم، تشت رسوایی آنها را پایین خواهد انداخت 

و جهل و نادانی شان را بر ملا خواهد ساخت.  

وســأريــكم إن شــاء الله فــي هــذه الــصفحة خــواءهــم الــعلمي 
والفكري.

ان شاء االله در این کتاب، بی مایگی علمی و فکري آنها را به شما نشان خواهم داد. 

ومــــا أتــــمناه مــــن المــــتعلمين هــــو أن يــــتعبوا أنــــفسهم قــــليلاً 
مــعي ويــتعلموا ويــقرؤوا، فــوالله إنــه يؤلمــنا أن يــقعوا ضــحية 
لمـاكـر يسـتغل جهـلهم بـمسألـة عـلمية أو ديـنية مـعينة فـيبعدهـم 
عـن الحق كـما هـو حـاصـل الـيوم عـندمـا خـدعـهم فـقهاء الـضلال 

بكذبة وجوب تقليد غير المعصوم.
از طالبان علم این درخواست را دارم که همگام با من، اندکی به خودشان زحمت 
بدهند و به آموختن و مطالعه بپردازند. به خدا سوگند براي ما دردآور است که ببینیم 
مردم در دام افراد حیله گري می افتند که با سوء استفاده از جهل مردم نسبت به مسائل 
خاص علمی یا دینی، آنها را از حق دور می سازند؛ همان طور که امروزه در عمل 

می بینیم فقهاي گمراه با دروغ وجوب تقلید از غیرمعصوم، آنها را فریب داده اند. 



ومـن يـتبنى رأيـاً مـعيناً مـن آرائـهم فـليأتِ بـه هـنا، وإن شـاء 
الله سأطلع على ما يكتب وأتفاعل معه في كتاباتي.

اگر کسی نظر و ایده ي خاصی بر پایه ي آراء آنها دارد، آن را عرضه نماید؛ به 
خواست خدا بر نوشته هاي او اطلاع می یابم و با مکتوباتم با او تعامل می ورزم. 

وفــيما يــخصني فهــذه الأســئلة وأكــثر مــنها بــكثير أجــبتها 
فـي كـتاب "وهـم الإلـحاد"، وإن شـاء الله سـأقـوم بنشـره قـريـباً، 
والــذي يــحوي أيــضاً عــلى مــا يــمكن أن يــسمّى مــناظــرة عــلمية 
مـــع بـــروفـــسور ريـــتشارد دوكـــنز الـــذي يـــعتبر مـــن أكـــبر عـــلماء 
الأحــياء الــتطويــريــة المــعاصــريــن، وبــروفــسور ســتيفن هــوكــنج 
وهـو مـن أكـبر عـلماء الـفيزيـاء الـنظريـة والـريـاضـيات الـتطبيقية 
ومـــتخصص فـــي عـــلم الـــكون ولـــه نـــظريـــة مـــثبتة فـــي اشـــعاع 

الثقوب السوداء.
در کتاب «وهم الحاد» که ان شاء االله به زودي آن را منتشر می کنم، من به سهم 
خودم به این پرسش ها و بسیاري سؤالات دیگر پاسخ داده ام. این کتاب همچنین 
حاوي مطالبی است که شاید بتوان آن را مناظره ي علمی با پروفسور ریچارد داوکینز 
شمار  به  حاضر  عصر  در  تکاملی  زیست شناسی  دانشمندان  بزرگ ترین  از  یکی  که 
می رود، و همچنین با پروفسور استیون هاوکینگ، یکی از برجسته ترین دانشمندان 
فیزیک نظري و ریاضیات کاربردي، متخصص در حوزه ي کیهان شناسی و صاحب 

نظریه ي ثابت شده ي پرتوزایی سیاه چاله ها، به شمار آورد. 

أنـــتظر رد المـــراجـــع عـــلى هـــذه الأســـئلة كـــلها لـــتبدأ مـــناظـــرة 
بــــيني وبــــينهم فــــيها إذا كــــانــــوا رافــــضين لــــلمواضــــيع الــــتي 
طـرحـتها عـليهم سـابـقاً، وأقـترح عـليهم أن يسـتعينوا بـأسـاتـذة 
جـامـعيين لـفهم هـذه المـواضـيع والمـصطلحات لـكي لا يـتعبونـي 

في المناظرة ].
منتظر پاسخ مراجع به این پرسش ها و مسایل می باشم تا مناظره بین من و ایشان 
آغاز شود اگر آنها ردیه اي در زمینه ها و موضوعاتی که پیشتر علیه آنها مطرح نموده 
بودم، داشته باشند. همچنین به آنها پیشنهاد می کنم که براي فهم این موضوعات و 

اصطلاحات، از اساتید دانشگاه ها کمک بگیرند تا مرا در مناظره خسته نکنند». 



أيــن إجــابــاتــكم، ولا أقــل دفــاعــكم عــن ديــن الله أمــام شــبهات 
الملحدين ؟

پاسخ هاي شما کجا است؟ لااقل دفاع شما از دین خدا در برابر شبهات ملحدین 
کجا است؟ 

حتى متى يستمر مسلسل خداع الناس المساكين !!
تا کی داستان دنباله دار فریفتن مردم بیچاره باید ادامه پیدا کند؟!! 

والآن، يــــــضيف الــــــسيد أحــــــمد الــــــحسن (عــــــليه الســــــلام) سؤالاً 
جــــديــــداً يــــطرحــــه عــــليكم، عــــسى أن يــــخترق حــــجب الــــصمت، 

فينتفض أحدكم لإجابته، يقول:

اکنون سید احمد الحسن (عـليه السـلام) پرسش جدیدي را براي شما مطرح می کند، 
شاید که پرده هاي سکوت را بدرد و یکی از شما براي پاسخ دادن تکانی به خود دهد. 

ایشان می فرماید: 

[ لـدي سؤال لـهم ولا أعـتقد أنـهم يسـتطيعون إجـابـته، وهـو 
أول سؤال يــــمكن أن يــــتبادر لــــذهــــن الإنــــسان إذا طــــلبت مــــنه 

الإيمان: أين خلق الله الخلق ؟ 
«من سؤالی از آنها دارم و البته گمان نمی کنم بتوانند آن را پاسخ بدهند؛ که آن، 
اولین سؤالی است که شاید به ذهن انسانی که از او ایمان به خدا را طلب می کنی، 

متبادر شود: خدا خلق را در کجا به وجود آورده است؟  

فـليأخـذوا عشـر سـنوات وبـعضهم لـبعض ظـهير، ولـيأتـونـا 
بإجابة هذا السؤال. 

ده ها سال زمان بگیرند و دست به دست هم بدهند و پاسخ این سؤال را براي ما 
بیاورند. 



كــل إجــابــاتــهم لــن تخــرج عــن أمــريــن: إمــا ســينزلــقون إلــى 
تعدد اللاهوت المطلق كالوهابية، أو سيعجزون عن البيان.

همه ي جواب هاي آنها از دو حالت خارج نیست: یا به وادي تعدد لاهوت مطلق فرو 
می غلطند مانند وهابیت، و یا از تبیین و توضیح پاسخ درمی مانند. 

الــــحقيقة، إنــــي لــــم أجــــد أحــــداً مــــنهم إلــــى الآن أجــــاب هــــذا 
السؤال، أو تــعرضّ لــه غــير الــوهــابــية الــذيــن يــقولــون: إنّ الله 
خـــلق الخـــلق خـــارجـــاً عـــن الـــذات، وهـــذا يـــعني تـــعدد الـــقدمـــاء 
حــتما؛ً لأنّ هــذا الــخارج لا يخــلو إمــا حــادث أو قــديــم، فــإذا كــان 
قـديـماً تـعدد الـلاهـوت، واذا كـان هـذا الـخارج حـادثـاً فـأيـن خُـلق 

وهكذا يتسلسل، وينتهي الأمر بتعدد اللاهوت المطلق.
واقعیت آن است که من تا کنون ندیده ام کسی از آنها به این سؤال پاسخ بدهد یا 
اصلاً به سراغ آن رفته باشد، به غیر از وهابی ها که می گویند: خداوند خلق را در خارج 
از ذات آفریده. قطعاً این به معناي تعدد قدَُما است زیرا این خارج، یا حادث است یا 
قدیم. اگر قدیم باشد تعدد لاهوت پیش می آید و اگر این خارج حادث باشد، پس کجا 
خلق شده است؟ این دیدگاه به تسلسل می انجامد تا در نهایت به تعدد لاهوت مطلق 

خاتمه یابد. 

الـجواب الـثانـي المـحتمل: إنـه خـلق الخـلق فـي الـذات، وهـذا 
يــعني أنّ الــذات صــارت مــحلاً لــلحوادث، وهــو يــعني حــدوثــها 

ونقض اللاهوت المطلق.
دومین پاسخ احتمالی این است: خداوند خلق را در ذات آفریده و این یعنی ذات 

محلی براي حوادث شده و این یعنی حادث بودن ذات و نقض لاهوت مطلق. 

أمــا الأمــر الــثالــث: فــهو لا فــي الــذات ولا خــارج عــنه، وهــذا 
الكلام ليس جواباً.

اما شکل سوم: خداوند خلق را نه در ذات آفریده و نه در خارج از آن؛ که البته چنین 
سخنی، پاسخ محسوب نمی شود. 



حســب مــعرفــتي، هــذه المــسألــة يهــربــون مــنها، نــعم وجــدت 
لـبعض الـوهـابـيين جـوابـاً أنّ الخـلق خـارج الـذات، والـوهـابـية 
كـــــما هـــــو مـــــعلوم ديـــــنهم كـــــلّه مـــــقلوب ولا يـــــهمهم أن يـــــتعدد 

اللاهوت.
طبق شناختی که من دارم، آنها از روبه رو شدن با این مسئله فرار می کنند. آري از 
برخی وهابی ها پاسخی یافتم مبنی بر این که خلق در خارج از ذات است. البته همان 
طور که مشخص است دین وهابیت کاملاً واژگونه است و تعدد لاهوت براي آنها 

اهمیتی ندارد.  

ومثل هذه الأسئلة لدي مئات يعجزون عن إجابتها.
من صدها سؤال از این دست دارم که آنها از پاسخ دادن به آنها عاجزند. 

بـعضهم يـقول: نـريـد مـناظـرة أحـمد الـحسن بـعد أن أهـدروا 
دمــه وحــرضّــوا الــدولــة عــلى قــتله، يــناظــرون فــي مــاذا، والــكتب 
مـوجـودة بـين أيـديـهم وهـم عـاجـزون عـن ردهـا فـليردّوا عـلى مـا 
فــــي كــــتبي وإن وجــــدت أنّ مــــا يــــكتبون يســــتحق الــــرد ســــأرد 
بـنفسي، وبـعض سـفهائـهم تـكلّموا فـي الـفضائـيات وبـيّنوا مـا 
لـديـهم مـن إشـكالات سـاذجـة عـلى الـدعـوة ورد عـليهم الأنـصار 
بــــتسجيلات فــــيديــــويــــة ومــــقالات مــــنشورة عــــلى الــــيوتــــيوب 
والـــفيس بـــوك وغـــيرهـــا مـــن وســـائـــل النشـــر والـــتواصـــل عـــلى 
الإنـترنـت، وقـد تـبيّن مسـتواهـم وأنّ إشـكلاتـهم خـاويـة بـلا قـيمة، 
وتـــبيّن أنـــهم يجهـــلون أبســـط الأمٌـــور الـــعلمية، فـــبماذا يـــناظـــر 
هؤلاء الجهــلة أحــمد الــحسن ؟! هــا هــم طــرحــوا مــا عــندهــم فــي 
فــــضائــــياتــــهم وردّ عــــليهم الأنــــصار وبــــيّنوا جهــــلهم وكــــذبــــهم 

وخوائهم.
برخی از آنها می گویند: می خواهیم با احمد الحسن مناظره کنیم. بعد از این که 
خونش را مباح کردند و دولت را بر کشتن او تشویق و ترغیب نمودند، حال در مورد 
چه چیزي می خواهند مناظره کنند؟! این در حالی است که کتاب ها در دسترس شان 
است و آنها از پاسخ گویی به آن ناتوانند. به آنچه در کتاب هایم آمده پاسخ بدهند و اگر 



برخی  می دهم.  را  پاسخشان  خودم  دارد،  پاسخ گویی  ارزش  نوشته اند  آنچه  ببینم 
نادان هاي آنها در شبکه هاي ماهواره اي لب به سخن گشوده و اشکالات بی مایه اي که 
علیه دعوت دارند را برملا ساخته اند. انصار نیز با نوارهاي ویدئویی و مقالاتی که در 
منتشر  اینترنتی  ارتباط  برقراري  و  مطلب  انتشار  ابزار  دیگر  و  فیس بوك  یوتیوب، 
نموده اند، پاسخ آنها را داده اند. اکنون سطح نازل آنها مشخص شده و معلوم گشته که 
به  نسبت  آنها  که  گشته  آشکار  نیز  و  است  ارزش  فاقد  آنها  بی مایه ي  اشکالات 
ساده ترین امور علمی نیز جاهل اند؛ حال این جاهلان با چه چیزي می خواهند با احمد 
الحسن مناظره کنند؟! آن ها آنچه در چنته داشته اند را در شبکه هاي ماهواره اي مطرح 

کرده اند و انصار به آنها پاسخ داده اند و جهل و بی مایگی ایشان را هویدا ساخته اند. 

: أيــن كــان طــوفــان نــوح، ومــا هــي  يــعني لــو ســألــتهم مــثلاً
الأزواج الــتي حــملها مــعه ؟ هــل يســتطيعون الإجــابــة بــعلم لــه 
قـــيمة ويـــطابق الـــواقـــع ولا يـــكونـــون مـــضحكة لـــعلماء الأحـــياء 

والجيولوجيا ؟ هؤلاء جهلة عموماً ].
یعنی اگر به عنوان مثال از آنها بپرسی: طوفان نوح کجا رخ داد و جفت حیواناتی 
که او با خود حمل کرد چه بودند؟ آیا قادرند پاسخی علمی و باارزش بدهند که با 
واقعیت کنونی سازگاري داشته باشد و خود را مضحکه ي دانشمندان زیست شناسی و 

زمین شناسان ننمایند؟! اینها اغلب جاهل اند». 

والآن، هـــــل ســـــيجيب مـــــن يـــــسمّون أنـــــفسهم عـــــلماء هـــــذه 
الأسـئلة، بـدل الاكـتفاء بحـمل الـناس عـلى رفـض دعـوة يـمانـي 
آل محـمد، ومـن قـالـوا (عـليهم السـلام) عـنه أنـه الـوحـيد الـذي يـجيب 

عن العظائم إذا سألتموه عنها !!
اکنون آیا کسانی که خود را عالم می نامند، به جاي این که مردم را به رد دعوت 
یمانی آل محمد همان کسی که آل محمد (عـليهم السـلام) در مورد او گفته اند وي تنها 
کسی است که هرگاه درباره ي چیزهاي مهم و بزرگ از او سؤال شود می تواند جواب 

دهد، فرا بخوانند، آیا نباید به این سؤالات پاسخ گویند؟!

* * *



قتل أسلافهم أبي الحسين (عليه السلام) فهل 
انتهى الأمر ؟

نیاکانشان پدرم امام حسین (عليه السلام) را کشتند، آیا 
قضیه خاتمه یافت؟ 

فــــي بــــلد يــــدّعــــي المسؤولــــون فــــيه أنّ فــــيه حــــريــــة تــــعبير، 
ويـعيش فـيه الجـميع بـما فـيهم الأقـليات الـديـنية بـراحـة، اعـتقل 
أحــد الأنــصار، كــان مــريــضاً وكــبيراً فــي الــسن، جــريــمته بــنظر 

السجانين أنه آمن بالدعوة اليمانية المباركة !!  
در مملکتی که مسئولانش مدعی اند در آن آزادي بیان وجود دارد و همه ي افراد از 
جمله اقلیت هاي دینی، با آسودگی خاطر در آن زندگی می کنند، یکی از انصار که 
فردي سالمند و بیمار بود دستگیر شد. از نظر زندانبان ها جرم او این بود که به دعوت 

مبارك یمانی ایمان آورده بود!! 

كـان عـزيـزاً عـلى الـسيد أحـمد الـحسن (عـليه السـلام)، حـتى إنـي 
سمعته يقول عنه وعن سجّانيه:

این مطلب بر سید احمد الحسن (عــليه الســلام) گران آمد، به طوري که از ایشان 
شنیدم که در مورد آن فرد و زندان بانانش فرمود: 

[ إنّ مـا يـفعلونـه ظـلم عـظيم، وسيخسـرون كـلَّ شـيء بسـببه 
.[

«آنچه آنها انجام می دهند ستمی بزرگ است و به خاطر آن همه چیز را از دست 
خواهند داد». 

عـلى أي حـال، كـلّف الـسيد أحـمد الـحسن (عـليه السـلام) بـعض 
الإخــوة بــمتابــعة مــوضــوعــه وبــذل الــسعي والاتــصال بــبعض 



المـــنصفين لـــلإفـــراج عـــنه، وأنـــه قـــد تـــم اعـــتقالـــه ظـــلماً وعـــدوانـــاً 
وبــدون أيّ ذنــب فــعله، ولــكن قــوبــل ســعي الــساعــين بــاســتهزاء 
وسخـــريـــة وضـــحك مـــن قـــبل .......، إلا أنّ رحـــمة الله قـــريـــب مـــن 

المحسنين، وفرّج الله عنه بفضله ورحمته سبحانه.

به هر حال، سید احمد الحسن (عـليه السـلام) چند تن از برادران را به پیگیري موضوع 
افراد  ارتباط با برخی  از طریق برقراري  او کوشش کنند و  آزادي  گماشت تا براي 
منصف، او را از زندان برهانند؛ چرا که وي از روي ستم و دشمنی دستگیر شده و هیچ 
از  خنده  و  مسخره  و  استهزا  با  پیگیر،  افراد  تلاش  ولی  بود.  نزده  سر  او  از  گناهی 
جانب ...... روبه رو شد. البته رحمت خدا به نیکوکاران نزدیک است و خداوند سبحان به 

فضل و رحمتش او را از زندان رهانید. 

انـــتهى الأمـــر والحـــمد لله، إلّا أنّ حـــافـــظتي لا زالـــت تـــختزن 
بــعض كــلماتــه (عــليه الســلام)،  الــتي سيســطرهــا الــزمــن عــاراً يــلفّ 

وجوه المعاندين، إذ يقول عن أذاهم له ولأنصاره:
از  برخی  من،  ذهن  است  هنوز  که  هنوز  ولی  یافت  خاتمه  قضیه  این  الله  الحمد 
جملات ایشان (عــليه الســلام) را در خود نگاه داشته است؛ جملاتی که روزگار آنها را 
خواهد نگاشت و وقتی از آزار و اذیت او و انصارش سخن بگوید، ننگ سیرت دشمنان 

را آشکار خواهد کرد: 

[ نــحن ربــما نــصبر كــثيراً، وربــما كــثيراً جــداً، ولــكن نــتيجة 
عــداء أيِّ أحــد لــنا ربــما تــكون أســوأ شــيء لمــن يــعاديــنا ســواء 

دنيوياً أم أخُروياً. 
«چه بسا ما زیاد صبر می کنیم، بسیار زیاد! ولی فرجام دشمنی هر کس با ما، چه 

بسا بدترین چیزها براي او باشد چه در دنیا و چه در آخرت! 

قــتل أســلافــهم أبــي الحســين (عــليه الســلام) فــي صحــراء، فهــل 
انتهى الأمر، أم أنّ الله أخزاهم في الدنيا والآخرة ؟

نیاکانشان پدرم امام حسین (عـليه السـلام) را در بیابان کشتند. آیا قضیه فیصله یافت یا 
این که خداوند در دنیا و آخرت خوار و ذلیل شان فرمود؟! 



فـــوالله، لـــو أنّ أحـــمد الـــحسن وحـــيداً، قـــتلوه فـــي صحـــراء، 
وأخـفوا جـثته، لـكانـت نـتيجتهم خـزي الـدنـيا والآخـرة ولـو بـعد 
حـين إن كـان أحـمد الـحسن مـن الله، فـما أجهـلهم، هـل هـم عـميان 

إلى هذه الدرجة ؟!
به خدا سوگند اگر احمد الحسن را یکه و تنها در بیابان بکُشند و جنازه اش را مخفی 
سازند، اگر او از سوي خدا باشد، عاقبت کارشان خواري در دنیا و آخرت خواهد بود ولو 

پس از گذشت مدت زمانی چند. چه قدر اینها جاهل اند!! آیا آنها تا این حد کورند؟! 

فـــبعد الـــذي فـــعلوه فـــي محـــرم عـــام ١٤٢٩ ه قـــتلوا ومـــثلّوا 
وحـرقـوا الـجثث وسـجنوا، وأرهـبوا كـل مـن تـطالـه أيـديـهم، ولـكن 
كــلّ الــذي فــعلوه لــم يــطمس دعــوة الحق. اســتخدمــوا إمــكانــات 
دول، جـيوش دول، وإعـلام دول لـطمس دعـوة الحق، ولـلقضاء 
عــلى أحــمد الــحسن وعشــرات مــعه، ولــكن كــانــت الــنتيجة أنــهم 
لـم يـتمكّنوا بـل فـضحوا، أليسـت هـذه آيـة لـهم لـو كـانـوا يـعقلون 

.[ !!
3پس از کارهایی که در محرم سال 1429 انجام دادند، اعم از کشتن و مثله کردن 

و سوزاندن اجساد و به زندان افکندن و ترسانیدن هر کس که دستشان به او رسید، 
پس از انجام همه ي این کارها، نتوانستند دعوت حق را محو و نابود سازند. آنها از 
امکانات و لشکریان و رسانه هاي چند کشور براي نابود ساختن دعوت حق و یکسره 
کردن کار احمد الحسن و ده ها تن از همراهان او بهره جستند ولی نتیجه آن شد که 
نه تنها به کام خود نرسیدند بلکه رسوا و بی آبرو شدند. آیا براي آنها این یک نشانه و 

دلیل نیست؟ اگر تعقل کنند و اندیشه به خرج دهند! 

* * *

3  - معادل 1386 ھجری شمسی و 2008 میلادی (مترجم).



وكان ما وعد، فهل تنفعهم عقيدة تقليد غير 
المعصوم شيئاً !

شد آنچه وعده داده شده بود، آیا عقیده ي تقلید از 
غیرمعصوم سودي به حالشان داشت؟ 

عـن المـكان الـذي كـنت أحُـدثـكم عـنه، والـذي قـال الـسيد أحـمد 
الـــحسن (عـــليه الســـلام) عـــنه: (إنـــهم سيخســـرون كـــل شـــيء بســـبب 
تـــصرفـــاتـــهم مـــع الأنـــصار)، كـــانـــت الأوضـــاع هـــادئـــة، وإذا بـــها 
تنفجــر وتــضطرب بــشكل مــفاجئ عــلى جــميع المســتويــات، لا 
أبـــالـــغ إن قـــلت: إنـــهم يـــعانـــون ويـــأنـّــون إلـــى وقـــت كـــتابـــة هـــذه 

الأسطر.
اوضاع مکانی که درباره ي آن با شما صحبت کردم و همان که سید احمد الحسن 

را  خود  چیز  همه  دارند،  انصار  با  که  رفتارهایی  دلیل  به  فرمود: «آنها  (عــليه الســلام) 

می بازند» آرام بود ولی ناگهان انفجاري حاصل شد و هنگامه و هیاهویی در همه ي 
سطوح به راه افتاد که اغراق آمیز نیست اگر بگویم: آنها تا زمان نوشتن این سطور، در 

رنج و عذابند. 

فعادت بي الذاكرة إلى بعض قوله (عليه السلام):

سخنان ایشان (عليه السلام) دوباره در گوشم طنین انداز شد که فرمود: 

[ فــــليضحكوا الآن حــــتى يــــسقطوا عــــلى ظــــهورهــــم عــــلى 
الــــدعــــوة المهــــدويــــة كــــما قــــال قــــائــــلهم، ألــــيس قــــال: إنّ بــــعض 
الــــــدعــــــوات المهــــــدويــــــة مــــــضحكة، ويــــــقصد دعــــــوة الحق، إذن 
فــليضحك حــتى يــسقط عــلى ظهــره، ولــيبقى مــتمسكاً بــالهــراء 
الـذي يـعتقدون بـه ويـفرضـون عـلى الـناس المخـدوعـين الاعـتقاد 
بـه، وهـو عـقيدة وجـوب تـقليد غـير المـعصوم، فـلا آيـة ولا روايـة 



قـطعية الـصدور والـدلالـة بـأيـديـهم تـدل عـلى عـقيدتـهم، ولا دلـيل 
عــقلي إلّا كــذبــة ومــغالــطة رجــوع الــجاهــل إلــى الــعالــم، مــع أنّ 
هــــذه الــــقاعــــدة الــــعقلية لا تنطبق عــــليهم بــــحال، فــــهم مجــــرد 
ظـانـّين، فـمن أيـن جـاءوا بـوجـوب الـرجـوع إلـى الـظان فـي ديـن 
الله ؟ هـذا عـلى فـرض أنّ مـا لـديـهم ظـنون، مـع أنّ مـا لـديـهم فـي 
أكــثر الأحــيان لا يــتعدى الــجهالات والأوهــام كــأحــكام الــتلقيح 

الصناعي والصلاة في القطب وغيرها. 
که  طور  همان  بیافتند،  قفا  به  تا  بخندند  مهدویت  دعوت  به  قدر  آن  «الآن 
سخنگویشان چنین گفته است. آیا وي نگفته: برخی از دعوت هاي مهدویت مضحک و 
خنده دار است؟ در حالی که او دعوت حق را قصد کرده است! بسیار خب، آن قدر 
بخندد تا به پشت بیافتد؛ و چنگ بزنند به سخنان پوچ و مهملی که خود به آن اعتقاد 
دارند و مردم فریب خورده را نیز مجبور می کنند که به آن معتقد باشند، که عبارت 
است از عقیده ي وجوب تقلید از غیرمعصوم؛ در حالی که آنها هیچ آیه و روایت قطعی 
الصدور و قطعی الدلالتی که بر عقیده ي آنها مهر تایید بزند در دست ندارند و همچنین 
از هر دلیل عقلی نیز بی بهره اند مگر دروغ پردازي و مغلطه ي رجوع جاهل به عالم؛ و 
حال آن که حتی این قاعده ي عقلی بر خودشان  منطبق نیست چرا که گفته هاي آنها 
صرفا بر اساس ظنیات است و بر چه اساسی در دین الهی رجوع به ظن و گمان واجب 
شده است؟! همه ي اینها با این فرض است که آنها ظن و گمانی در اختیار داشته 
باشند ولی آنچه در چنته دارند در اغلب موارد از نادانی و وهم و پندار فراتر نمی رود، 

مانند احکام تلقیح مصنوعی، نماز خواندن در قطب و غیره. 

كــــل هــــذا ويــــضحكون مــــن دعــــوة الحق، والله لا أدري عــــلى 
مـاذا يـضحكون وهـذا هـو حـالـهم ؟! هـل أبـقينا شـيئاً بـأيـديـهم 
لــم نــسقطه، وهــل فــي أيــدنــا شــيء تــمكنوا مــن إســقاطــه ! ربــما 

يضحكون فرحاً بدوام خداع المساكين الذين يتبعونهم.
با همه ي اینها، به دعوت حق می خندند. به خدا سوگند من نمی دانم آنها که حال و 
روزشان چنین است، به چه چیزي می خندند؟! آیا در دستان شان چیزي باقی گذارده ایم 
که آن را بی ارزش نکرده باشیم؟! و آیا در دستان ما چیزي بوده که توانسته باشند آن 
را بی ارزشی کنند؟! شاید خنده ي آنها از آن جهت است که توانسته اند همچنان افراد 

بیچاره اي که از آنها پیروي می کنند را فریب دهند. 



عــلى كــل حــال، فــليضحكوا كــثيراً الــيوم فــسيطول بــكاؤهــم 
غــداً، بــل لــن تــكون لــه نــهايــة إن اســتمروا عــلى حــالــهم المخــزي 

هذا ].
به هر تقدیر، امروز بسیار بخندند که فردا گریه هایشان طولانی خواهد بود؛ چه بسا 

اگر این حال ننگین آنها ادامه یابد، گریه شان پایانی نخواهد داشت». 

وبـمناسـبة ذكـر عـقيدة تـقليد غـير المـعصوم، هـذا قـولـه (عـليه 
الســـلام) عـــن بـــعض المـــروّجـــين لهـــذه الـــعقيدة مـــن عـــلى المـــنابـــر 

والفضائيات:

به مناسبت به میان آمدن عقیده ي تقلید از غیرمعصوم، ایشان (عـليه السـلام) درباره ي 
برخی از اشخاصی که این عقیده را بر منبرها و شبکه هاي ماهواره اي تبلیغ و ترویج 

می کنند فرمود: 

[ الآن هــذا ........ وجــماعــته عــجيب أمــرهــم، لا يــخافــون الله 
ولا يـخافـون حـساب الله. تـبيّن لـهم أنّ عـقيدة وجـوب تـقليد غـير 
المـــــعصوم بـــــدعـــــة ولا دلـــــيل عـــــليها لا عـــــقلياً ولا نـــــقلياً، فـــــكيف 
يــدعــون الــناس لهــذه الــعقيدة ؟ يــفعلون كــما فــعلت قــريــش أول 

الزمان، أخذتهم العزة بالإثم.
«الآن ماجراي این .... و دار و دسته اش، واقعاً شگفت آور است. نه از خدا می ترسند 
و نه از حساب کشی الهی. برایشان آشکار شد که عقیده ي وجوب تقلید از غیرمعصوم 
بدعت است و هیچ دلیل عقلی و نقلی بر آن وجود ندارد، حال چگونه مردم را به این 
عقیده دعوت می کنند؟! آنها همان کاري را می کنند که قریش در ابتداي امر کردند 

«(در گناه کاری دچار خودخواهی شده اند)». 

وأمــا الــناس، فــهم لــلأســف لا يــميزون حــتى بــين اســتنباط 
الـحكم الـفقهي وبـين عـقيدة وجـوب تـقليد غـير المـعصوم الـتي 

يدعيها مراجعهم ].
و اما مردم، متاسفانه آنها حتی بین استنباط حکم فقهی و عقیده ي وجوب تقلید از 

غیرمعصوم که مراجع شان مدعی هستند، تمایز قایل نیستند». 



وأمــــا عــــن مــــغالــــطة (رجــــوع الــــجاهــــل إلــــى الــــعالــــم)، الــــتي 
يتشـــبثّون بـــها زاعـــمين أنـــها دلـــيل كـــاف عـــلى إيـــجاب رجـــوع 

الناس اليهم، قال (عليه السلام) أيضاً:

که  عالم»  به  جاهل  «رجوع  مغالطه ي  درباره ي  همچنین  ایشان (عـــليه الســـلام) 
دست آویز خود قرار می دهند و گمان می کنند دلیلی کافی براي وجوب رجوع مردم به 

آنها است، فرمود:  

[ عـــندهـــم دلـــيل عـــقلي وهـــو: رجـــوع الـــجاهـــل إلـــى الـــعالـــم، 
ويــضربــون لــه مــثال رجــوع المــريــض لــلطبيب، ويــعتبرون هــذا 
دلـيلاً عـلى وجـوب تـقليدهـم، وهـذا مـنقوض لأنّ الـكلام هـنا فـي 
الـــديـــن وعـــاقـــبة الإنـــسان الأبـــديـــة، فـــالأمـــر لا يـــحتمل أن يـــكون 
الـعالـم الـذي يـرجـع لـه يخـطأ فـي أمُـور الـديـن ولـو بنسـبة واحـد 

بالمائة؛ لأنّ خطأه يعني الهلاك الأبدي لمن يتبعه. 
«یک دلیل عقلی دارند که عبارت است از: مراجعه ي جاهل به عالم؛ و براي آن 
مثال مراجعه ي بیمار به پزشک را بیان می کنند، و این را دلیلی بر وجوب تقلید از آنها 
به شمار می آورند. این لغو و باطل است زیرا در اینجا سخن از دین و عاقبت ابدي 
انسان است؛ این مساله باعث می شود که عالمی که در امور دین به او رجوع می شود 
هیچ خطایی نداشته باشد حتی یک درصد؛ زیرا خطاي او به معنی هلاکت ابدي کسی 

است که از او پیروي می نماید. 

فـــــالـــــطبيب الـــــعادي غـــــير المـــــعصوم يـــــمكن أن يخـــــطأ فـــــي 
تــشخيص المــرض، ويــمكن أن يخــطأ فــي الــعلاج، ولــذا أبســط 
الـعمليات الجـراحـية فـيها نسـبة مـوت أو فشـل، وهـذا أمـر غـير 
مــمكن أن يــكون فــي الــديــن وفــي عــاقــبة الإنــسان الأبــديــة؛ لأنــه 

سيكون هلاكاً أبدياً.
پزشک عادي، غیرمعصوم است و ممکن است در تشخیص بیماري دچار اشتباه 
در  حتی  که  است  دلیل  همین  به  و  کند  خطا  هم  درمان  روند  در  بسا  چه  و  شود 
ساده ترین عمل هاي جراحی، امکان مرگ یا عدم موفقیت وجود دارد. ولی در مورد 
دین و عاقبت ابدي انسان، احتمال وقوع چنین رویدادي غیر قابل قبول است زیرا 



هلاکت همیشگی فرد را به دنبال خواهد داشت. 

 عــلماً، إنّ هــذه الــقاعــدة لا إشــكال فــيها، ولــكن الــعالــم فــيها 
هـو فـقط المـعصوم، وبـالـتالـي فـهي دلـيل عـلى تـقليد المـعصوم 
والــحجة فــقط، فــهم ظــانـّـون، ولا يــجب الــرجــوع لــلظانّ فــي غــير 

الدين، فكيف أوجبوا الرجوع للظانّ في أمور الدين ].
البته باید در نظر داشت که از نظر علمی، این قاعده فاقد اشکال است ولی عالمِ در 
آن فقط معصوم است و  لا غیر و درنتیجه این قاعده دلیلی است بر انحصار تقلید از 
معصوم و حجت؛ اما اینها ظن و گمان را در پیش گرفته اند. در مسائل غیر دینی، 
رجوع به کسی که از روي ظن و گمان عمل می کند واجب نیست، حال چگونه است 

که در امور دینی رجوع به چنین فردي را واجب شمرده اند؟!» 

* * *

دليلهم على النيابة العامة !
 دلیل آنها بر نیابت عامه! 

اســـتكمالاً لمـــا ســـبق، فـــإنّ مـــن يـــراجـــع كـــلمات بـــعضهم فـــي 
مـوضـوع الـنيابـة الـعامـة عـن الإمـام المهـدي (عـليه السـلام) المـزعـومـة، 
يجـــد قـــلة حـــياء بـــشكل مـــفضوح جـــداً، والسؤال الـــذي يـــطرح 

نفسه: ما هو دليل النيابة العامة عن الإمام ؟
در تکمیل بحث قبلی، اگر کسی به سخنان برخی از آنها در مورد نیابت عامه که 
گمان شده از سوي حضرت مهدي (عـليه السـلام) صادر شده است مراجعه کند، بی شرمی 
آنها را که به صورت کاملاً مفتضحانه اي جلوه گر شده عیان می بیند. اینجا سؤالی که 

مطرح می شود این است: دلیل بر نیابت عامه از امام چیست؟  



عن هذا الأمر كان (عليه السلام) يقول:
ایشان (عليه السلام) در این خصوص فرمود: 

[ يــعني بحســب مــا أرى، دلــيلهم كــما يــقولــون بــالــعراقــي: 
(سـويـناهـا وصـارت)، هـكذا بـلا دلـيل، عـملوا هـذا الأمـر وادّعـوا 

هذا الادعاء، وإلا فما الدليل ؟
«یعنی به نظر من، دلیل آنها همان مَثلَ عراقی است که می گوید «ما کردیم و 
»، یعنی همین طور بدون دلیل، این کار را انجام داده اند و چنین ادعایی مطرح  4شد

نموده اند و گرنه دلیل آنها چیست؟ 

ألـيس هـذا أمـراً عـقائـديـاً خـطيراً ويـحتاج إلـى دلـيل قـطعي 
بحســب قــواعــدهــم، فــكيف بــلا حــتى رائــحة دلــيل خــاضــوا فــي 
هــذا الأمــر الــعظيم، والــحال أنــه لا تــوجــد حــتى روايــة واحــدة 

مسندة ومتنها يدلّ على هذا الأمر، فما أجرأهم على الله ].
آیا طبق قواعد خودشان، این یک موضوع مهم اعتقادي نیست و به دلیل قطعی 
قدم  سهمناکی  وادي  چنین  در  دلیلی،  اندك  بدون  حتی  چرا  پس  ندارد؟!  احتیاج 
گذاشته اند، و حال آن که حتی یک روایت مستند که متن آن بر این موضوع دلالت 

کند یافت نشده است! اینها واقعاً چه جراتی بر خدا دارند!». 

فـسألـته عـن تـوقـيع الامـام المهـدي (عـليه السـلام) الـذي ارجـع فـيه 
شيعته الى رواة الحديث، فقال (عليه السلام):

از ایشان درباره ي توقیع حضرت مهدي (عـليه السـلام) که حضرت در آن، شیعیانش را 

به راویان حدیث ارجاع داده است، پرسیدم. ایشان (عليه السلام) فرمود: 

[ الـتوقـيع فـي زمـن الـنيابـة الـخاصـة وهـو فـيها، فـما عـلاقـته 
بالنيابة العامة التي يقولون بها.

4  - سوّیناھا و صارت



«توقیع در زمان نیابت خاصه و مربوط به آن است و با نیابت عامه که آنها از آن دم 
می زنند چه ارتباطی دارد؟! 

مـع الأسـف، الـناس المـساكـين مخـطوفـون، ومـا يجـري عـلى 
شـيعة آل محـمد (صـلی الله عـلیه وآلـه وسـلّم) أنـهم اخـتطفتهم عـصابـة لا 

فرق بينها وبين أصحاب السقيفة ].
متاسفانه مردم بیچاره، فریب خورده اند و آنچه بر شیعیان آل محمد (صـلی الله عـلیه وآلـه 

وسـلّم) رخ می دهد را این گروه فریبکار انجام داده اند؛ گروهی که بین آنها و اصحاب 
سقیفه هیچ تفاوتی وجود ندارد». 

* * *

يختلقون رؤى، فما هو غرضهم !!

 رؤیاهاي دروغین می سازند، با چه هدفی؟! 

الرؤى كلمات الله، هذا ما نطقت به روايات عديدة.
رؤیاها کلمات خدایند. این مفهوم در روایات بسیاري وارد شده است. 

لـكن الـبعض وصـلت بـه الجـرأة - مـن أجـل رد دعـوة الحق - 
إلـــى أن يـــكذب ويختلق رؤى، غـــرضـــه مـــنها إبـــعاد الـــناس عـــن 
الإيـــــمان بـــــدعـــــوة الحق والـــــتشويـــــش عـــــليهم، شـــــاهـــــدت ذلـــــك 

بنفسي مراراً.
لکن برخی افراد به حدي جرأت و جسارت پیدا کرده اند که با هدف رد دعوت حق، 
به دروغ گویی و رؤیابافی روي آورده اند و قصد و غرضشان نیز دور نگاه داشتن مردم از 
ایمان به دعوت حق و مشوش ساختن امور بر آنان است. من خودم این مطلب را بارها 



شاهد بوده ام. 

فــما هــو هــدفــهم مــن هــذه المــحاولــة الــيائــسة والــبائــسة فــي 
نفس الوقت ؟!

هدف آنها از دست زدن به این تلاش نافرجام و زبونانه چیست؟ 

يـقول الـسيد أحـمد الـحسن (عـليه السـلام) فـي بـيان الهـدف مـن 
فعلة جنود إبليس (لعنه الله) هذه:

سید احمد الحسن (عــليه الســلام) در خصوص بیان هدف این کار لشکریان ابلیس 
(لعنت االله) می فرماید: 

[ محاولة بائسة:
«تلاشی ناامیدانه: 

﴿بـَلْ قَـالُـواْ أضَْـغَاثُ أحَْـلامٍَ بـَلِ افـْترَاَهُ بـَلْ هُـوَ شَـاعِـرٌ فـَلْيَأتِْـناَ 
بِــآيـَـةٍ كَــمَا أرُسِْــلَ الأوََّلُــونَ﴾ (الأنــبياء: ٥)، هــذا الــقول يــكررّه الــذيــن 
يـكفرون بـملكوت الـسماوات، ويـكذبـون رسـل الله فـي كـل زمـان، 
يــكررونــه مــع كــل رســالــة، ومــن مــحاولاتــهم الــبائــسة لإثــبات أنّ 
رؤى المؤمــنين مــا هــي إلا أضــغاث أحــلام هــو الــكذب عــلى الله 
وافـــتراء رؤى: ﴿وكَُـــنتمُْ عَـــنْ آيـَــاتِـــهِ تسَْـــتكَْبِروُنَ﴾ (الأنـــعام: ٩٣)، هـــو 
أمـر عـند الله عـظيم ولـكنه هـين عـند هؤلاء المـنكوسـين، فـهم بـكلِّ 
ســـهولـــة يـــقومـــون بـــتألـــيف رؤى مـــكذوبـــة ضـــد خـــليفة الله فـــي 
زمـانـهم فـي مـحاولـة بـائـسة لـلطعن بـشهادة الله أمـام المؤمـنين، 
وفـي نـفس الـوقـت هـم يـقولـون إنـهم لا يـعتقدون بـالـرؤيـا وبـأنـها 
دلــيل تــشخيص لخــليفة الله فــي أرضــه، وهــذا يــكشف كــذبــتهم 
ومـحاولـتهم لـلفرار مـن إلـزامـهم بـآلاف الـرؤى الـتي رآهـا الـناس 



والـواضـحة فـي تـشخيص خـليفة الله، والـذيـن يـمتنع تـواطـئهم 
على الكذب، ورؤاهم موافقة لنص خليفة الله السابق. 

«(گـفتند: نـه، خـواب هـای پـریـشان اسـت، یـا دروغـی اسـت کـه مـی بـندد یـا 
پــس بــرای مــا از آن گــونــه کــه بــه پــیامــبران پــیشین داده  شــاعــری اســت، 
کفر  آسمان ها  ملکوت  به  که  کسانی   .(5 (انبیا:  معجــزه ای بــیاورد)»   شــده بــود، 
می ورزند، این گفته را تکرار می کنند و در همه ي زمان ها، فرستادگان الهی را تکذیب 
می نمایند. آنها با هر رسالتی این کار را تکرار می کنند. از جمله تلاش هاي نومیدانه ي 
دروغ  است،  پریشان  خواب هایی  صرفاً  مؤمنین  خواب هاي  که  این  اثبات  براي  آنها 
«(و از آیــــــات او ســــــرپــــــیچی  می باشد:   خواب سازي  و  خدا  به  بستن 
مـی کـردیـد)»  (انعام: 93). این کار نزد خدا بسی عظیم است ولی براي این نگونساران 
کاري سبک و آسان است. آنها در کمال خونسردي و به سادگی، در تلاشی مذبوحانه 
ضد  دروغینی  خواب هاي  مؤمنین،  برابر  در  خدا  شهادت  به  نسبت  عیب جویی  براي 
خلیفه ي الهی در زمان شان گرد می آورند، و همزمان می گویند ما به رؤیا اعتقادي 
نداریم و آن را به عنوان دلیلی براي تشخیص و شناسایی خلیفه ي خدا در زمینش 
قبول نداریم. همین موضوع، دروغ پردازي آنها را برملا می سازد و تلاش آنها براي فرار 
از ملزم شدن آنها به هزاران رؤیایی که مردم دیده اند و براي تشخیص خلیفه ي الهی 
واضح و آشکار می باشند را هویدا می سازد؛ مردمی که از دروغ پردازي هاي آنها احتراز 

کردند و  رؤیاهاي شان موافق نص خلفیه ي قبلی خدا بود. 

وأيــضاً: هــم عــندمــا يــكذبــون ويؤلــفون رؤى لا يــلتفتون أنّ 
هـذا الأمـر أصـبح كـشفه بـسيطاً جـداً بـعد آدم (عـليه السـلام)؛ حـيث 
إنّ هــناك نــصّاً مــن خــليفة ســابق وهــو نــص إلــهي، فــنص الله 
عـلى خـليفته بـالـرؤيـا حـتماً مـطابق لـه ولا يـخالـفه، وبـالـتالـي 
فـكلّ مـن يؤلـف رؤيـا كـذبـاً وزوراً مـخالـفة لـنص الخـليفة الـسابق 

يتبيّن أنه كاذب على الله.
همچنین آنها وقتی دروغ می گویند و خواب هایی را به هم می بافند ، توجه ندارند 
که پس از حضرت آدم (عـليه السـلام) شناسایی این موضوع کار بسیار آسانی شده است 
زیرا نصی از خلیفه قبلی وجود دارد که نص الهی است. نص خدا بر خلیفه ي خودش از 
طریق رؤیا، کاملاً بر او منطبق است و در این بین ناسازگاري و اختلافی وجود ندارد. 
لذا هر کس رؤیاي دروغین و باطلی به هم ببافد که با نص خلیفه ي سابق متفاوت 

باشد، روشن می شود که وي بر خدا دروغ بسته است. 



وعـــمومـــاً، هـــم يـــريـــدون الـــوصـــول إلـــى نـــتيجة مـــن الـــكذب، 
وهـي الـطعن فـي الـرؤيـا بـالـقول: إنّ رؤاهـم (المـكذوبـة) تـنقض 
رؤى المؤمـــنين (الـــصادقـــة) فـــتسقط حـــجية رؤى المؤمـــنين، أي 
أنــهم يــحاولــون أو يــريــدون الــطعن فــي مــلكوت الــسماوات مــن 
خــلال الافــتراء عــلى مــلكوت الــسماوات، أي بــطريــقة غــايــة فــي 
الــخبث والــشيطنة فــهم يــريــدون أن يــقولــوا: إنّ الأخــبار الــتي 
أتـت مـن مـلكوت الـسماوات مـتضاربـة وبـالـتالـي تـتساقـط، وهـذا 
يــعني أنــهم يــعتقدون بــبطلان الــرؤى مــن رأس وأنــها لا قــيمة 
لــها ولا حــجية لــها أصــلاً، فــالــذي يــعتقد أنّ الــرؤى مــن مــلكوت 
الــسماوات وأنــها كــلام الله يــعلم قــطعاً ويــقيناً أنــها تــصبّ فــي 
اتــــــجاه واحــــــد وتــــــشير لــــــحقيقة واحــــــدة؛ لأنــــــها كــــــلمات الله، 

وبالتالي فلا تضارب بينها حقيقة. 
به طور کلی اینها می خواهند با دروغ به نتیجه برسند، لذا با این سخن که: رؤیاهاي 
(دروغین) آنها، رؤیاهاي (صادقه) مؤمنین را نقض و باطل می کند لذا حجیت خواب 
مؤمنین منتفی است، در پی خدشه دار کردن رؤیا هستند. در واقع آنها می کوشند یا 
می خواهند با افترا بستن بر ملکوت آسمان ها، بر ملکوت آسمان ها خرده بگیرند؛ یعنی 
از  که  اخباري  بگویند:  می خواهند  است  شیطنت  و  پلیدي  کمال  در  که  شیوه اي  با 
ملکوت آسمان ها آمده ضد و نقیض و لذا بی ارزش است.  این به آن معنا است که آنها 
اساساً به باطل بودن رؤیا عقیده دارند و می گویند رؤیا نه ارزشی دارد و نه حجیتی. 
کسی که معتقد است رؤیا از ملکوت آسمان ها آمده و کلام خدا است، به طور قطع و 
یقین می داند که رؤیاها همگی در یک مسیر قرار دارند و جملگی به یک حقیقت 
واحده اشاره می نمایند، زیرا اینها کلمات خدا هستند و لذا واقعاً هیچ تضارب و تضادي 

بین آنها جاري و ساري نیست. 

نـــعم، هـــناك تـــضارب بـــين رؤى حـــقيقية وأكـــاذيـــب وأوهـــام 
وســفاهــات شــيطانــية تــبدأ بــالــطعن بــرؤى المؤمــنين ثــم الــطعن 
بــملكوت الــسماوات، وأخــيراً تــنتهي بــتكذيــب الــقرآن الــقائــل: 
ــمَا الْآيـَــاتُ عِـــندَ  ــهِ قُـــلْ إنَِـّ بِـّ ﴿وَقَـــالُـــوا لَـــولَْا أنُـــزِلَ عَـــلَيهِْ آيـَــاتٌ مِّـــن رَّ
اللهَِّ ....................... قُـلْ كَـفىَ بِـاللهَِّ بـَيْنِي وَبـَيْنكَُمْ شَـهِيداً يـَعْلَمُ 



مَاوَاتِ وَالْأرَضِْ﴾ (الـــــعنكبوت: ٥٠ - ٥٢)، بـــــل وتـــــكذيـــــب  مَـــــا فِـــــي الـــــسَّ
الــواقــع الــذي نــقله الــتاريــخ مــن شــهادة الله لمــن آمــنوا بــعيسى 
(عــــليه الســــلام) وبمحــــمد (صــــلی الله عــــلیه وآلــــه وســــلّم) وبــــعلي (عــــليه الســــلام) 

وبالحسن وبالحسين عليهما السلام ووو..... ].
آري، بین رؤیاي واقعی و دروغ و وهم و بی خردي شیطنت آمیزي که از خدشه دار 
کردن رؤیاي مؤمنین شروع می شود و با خرده گیري بر ملکوت آسمان ها ادامه می یابد 
و با تکذیب قرآن خاتمه می یابد، تعارض و ناسازگاري وجود دارد؛ آن گاه که نهایت 
کارش این سخن است: «(و گـفتند: چـرا از جـانـب پـروردگـارش آیـاتـی بـر او 
خـــدا بـــه گـــواهـــی مـــیان مـــن و شـــما کـــافـــی  نـــازل نـــمی شـــود؟ ....... بـــگو: 
اسـت، آنـچه را کـه در آسـمان هـا و زمـین اسـت مـی دانـد)»  (عنکبوت: 50 تا 52). 
بلکه حتی تکذیب واقعیتی است که تاریخ از شهادت خدا نسبت به کسانی که به 
و  حسن  و  علی (عــليه الســلام)  و  محمد (صــلی الله عــلیه وآلــه وســلّم)  و  عیسی (عــليه الســلام) 

حسین (عليهما السلام) و .... ایمان آورده اند، نقل کرده است». 

هل توضح الأمر الآن، وتبيّن الهدف من فعلتهم الخبيثة ؟
آیا اکنون قضیه روشن شد و غرض آنها از این کار پلیدشان مشخص گشت؟ 

وهـذا نـص آخـر لـه (عـليه السـلام)، يـوضـح كـيفية تـمييز الـكاذب 
في رؤياه، يقول:

این، متن دیگري از ایشان (عـليه السـلام) است که در آن، چگونگی تشخیص کسی 
که در رؤیا دروغ گویی کرده است را بیان می دارد: 

[ مـاذا يـريـد أن يـقول مـن يـدعـي أنـه رأى رؤيـا لا تؤيـّد أحـمد 
الــحسن ؟! مــع أنّ هــناك آلاف الــرؤى لأنــاس مــن بــلاد مــختلفة 
ومـن عـقائـد مـختلفة رأوا أنّ أحـمد الـحسن حق ؟ مـاذا يـريـد أن 

يقول ؟
چه  نمی کند،  تایید  را  الحسن  احمد  که  دیده  خوابی  است  مدعی  که  کس  «آن 
گوناگون،  عقاید  با  و  مختلف  کشورهاي  از  مردمی  که  حالی  در  بگوید؟!  می خواهد 



هزاران خواب دیده اند مبنی بر این که احمد الحسن حق است. او چه می خواهد بگوید؟ 

يـــريـــد أن يـــقول: إنّ المـــلكوت مـــتناقـــض ! يـــريـــد أن يـــضرب 
ملكوت السماوات ؟ 

می خواهد بگوید: ملکوت متباین و متناقض است؟! وي در پی آن است که ملکوت 
آسمان ها را خوار و ذلیل کند؟! 

وإذا كـان المـلكوت بـيد الله، فـهناك إذن صـادق وهـناك كـاذب، 
والأمــر فــي تــمييزهــما واضــح، وهــو أنّ مــن رأى رؤيــا مــوافــقة 
لـوصـية الـرسـول (صـلی الله عـلیه وآلـه وسـلّم) فـهو الـصادق، ومـن يـكذب 
ويـــقص رؤيـــا ضـــد وصـــية الـــرســـول (صـــلی الله عـــلیه وآلـــه وســـلّم) فـــهو 

كذاب ].
اگر ملکوت به دست خداوند است پس در این جا، ما هم راست گو داریم و هم 
دروغ گو و نحوه ي تمایز قایل شدن بین این دو نیز واضح است؛ به این صورت که هر 
کس رؤیایی موافق با وصیت پیامبر (صـلی الله عـلیه وآلـه وسـلّم) ببیند، راست گو و هر کس 

که دروغ بگوید و رؤیایی بر خلاف وصیت پیامبر (صـلی الله عـلیه وآلـه وسـلّم) حکایت کند، 
دروغ گو است». 

وأيــضاً: عــن مــثل هؤلاء الــكذبــة الــذيــن يــبثوّن بــين الــناس 
كــذبــهم بــاخــتلاق رؤى، فــي ذات الــوقــت الــذي يــصرحــون عــلناً 

بعدائهم لأحمد الحسن ودعوته، سمعته (عليه السلام) يقول:
همچنین ایشان (عــليه الســلام) در خصوص چنین افرادي که خواب هاي دروغین و 
ساختگی خود را بین مردم منتشر می کنند و در همین موقع دشمنی خود با احمد 

الحسن و دعوتش را آشکارا ابراز می دارند، فرمود: 

[ هــذه المــسألــة لا تــنتهي عــندهــم، هــم أهــون شــيء عــندهــم 
الــكذب، وأهــون مــنه الــقسم، الــقسم الــكاذب عــندهــم سهــل جــداً. 
فـــالـــذي يـــقول إنـــه رأى رؤيـــا ضـــد أحـــمد الـــحسن أيـــن يـــريـــد أن 



يــــصل ؟ هــــل يــــريــــد مــــعارضــــة آلاف الــــرؤى الــــتي تؤيــــد أحــــمد 
الــحسن ورآهــا نــاس لا عــلاقــة لــهم بــأحــمد الــحسن، ومــن بــلاد 
مـــختلفة، ومـــن عـــقائـــد مـــختلفة ؟! هـــل مـــعقول تـُــعارضَ رؤاهـــم 
بـرؤيـا مـدعـاة لـشخص هـو عـدو لأحـمد الـحسن بـاعـترافـه هـو ؟! 
فــكيف يــمكن أن يــعتبر رؤيــاه المــخترعــة تــعارض رؤى أنُــاس لا 
مــصلحة لــهم مــع أحــمد الــحسن ولا عــلاقــة لــهم بــه ولــم يــكونــوا 
يؤمـنون بـه، الـلهم إلا إذا كـان لـديـه هـدف واحـد وهـو أنـه يـريـد 

أن يقول بأنّ الملكوت لا قيمة له والرؤى لا قيمة لها !!
«این مساله براي آنها فرجامی ندارد. آسان ترین کار پیش آنها دروغ گویی است، و 
آسان تر از آن سوگند. سوگند دروغ خوردن پیش آنها بسیار ساده و سبک است. کسی 
که می گوید خوابی بر ضد احمد الحسن دیده می خواهد به کجا برسد؟ آیا درصدد آن 
است که با هزاران رؤیایی که تایید کننده ي احمد الحسن است و آنها را مردمی از 
کشورهاي مختلف و با عقاید گوناگون که ارتباطی با احمد الحسن ندارند دیده اند، 
معارضه کند؟! آیا معقول است که رؤیاهاي این افراد، با رؤیاي یک فرد مدعی که 
خودش اعتراف کرده با احمد الحسن دشمن است، معارض باشد؟ چه طور ممکن است 
رؤیاي جعلی او، با رؤیاهاي مردمی که نه سر و سريّ با احمد الحسن دارند، نه با او 
ارتباط دارند و نه به او ایمان آورده اند، تاب مقاومت داشته باشد؟ به خدا سوگند یگانه 
هدف و غرض چنین شخصی این است که می خواهد بگوید هم ملکوت و هم رؤیا، 

چیزهاي بی ارزشی هستند!! 

هؤلاء، إبليس لا يستطيع أن يصل إلى ما وصلوا إليه !
اینها به جایی رسیده اند که ابلیس از رسیدن به آنجا ناتوان است! 

هـذا الـذي يـكذب عـلى الله فـي الـرؤيـا يـُبعث يـوم الـقيامـة مـع 
مــسيلمة وســجاح؛ لأنــه مــثلهم كــاذب عــلى الله، فــمن الــطبيعي 

جداً أن تجده يقسم بالله كاذباً لأنه أصلاً كذبّ على الله.
کسی که در مورد رؤیا بر خدا دروغ می بندد، روز قیامت با مسیلمه و سجّاح محشور 
می گردد، زیرا او نیز همچون اینها بر خدا دروغ بسته است؛ لذا کاملاً طبیعی است که 

ببینی او به خدا سوگند دروغ می خورد زیرا وي اصولاً بر خدا دروغ گو است. 



إن شـاء الله يـكون خـيراً، ولـكن فـقط انـتبهوا أنّ هؤلاء أسـوأ 
من ابن العاص فتوقّعوا منهم أكثر منه ]. 

ان شاء االله خیر است، ولی فقط به هوش باشید که اینها از ابن عاص بدترند، و 
بیش از او باید از اینها برحذر باشید ( و انتظار شیطنت داشته باشید)». 

* * *

هذه بعض أفعالهم مع الحق وصاحبه !
 بعضی از آنچه با حق و با صاحب آن انجام دادند 

أرسـل أحـد الـسائـلين رسـالـة إلـى الـسيد أحـمد الـحسن (عـليه 
السـلام)، طـلب مـنه أن يـبين حـالـه وأحـقيته، وكـان مـما قـال فـيها: 

(.. وأمـا انِ كـنت مـمن يـطلبون الـدنـيا بحـرث الآخـرة فـلا ربـحت 
تــجارتــك ومــا كــنت مــنتصراً. فــاصــدقــني الــقول فــالمــوت لــيس 
بــــيني وبــــينه حــــجاب مســــتور، وإنــــي لا أريــــد أن ألــــقى ربــــي 
بـوجـه أسـود حـين يـسألـني عـن الـقيام مـع مـن قـام بـالحق داعـياً 

فلا أجد جواباً لأني خذلت الحق وأهله).

یکی از پرسش کنندگان نامه اي خطاب به سید احمد الحسن (عـليه السـلام) نوشت و 
در آن از ایشان تقاضا کرد که وضعیت و حقانیت خود را تبیین نماید. از جمله چیزهایی 
که وي در نامه قید کرده بود این بود: «... و اما اگر شما از کسانی هستی که با متاع 
آخرت در طلب دنیا هستند، داد و ستد تو سودي به بار نیاورد و پیروز نگردي. سخن ما 
را باور کن و بپذیر که بین من و مرگ، هیچ پرده ي پوشاننده اي وجود ندارد و من 
نمی خواهم با روي سیاه پروردگارم را ملاقات کنم، هنگامی که از من درباره ي قیام با 
کسی که به حق قیام و به آن دعوت کرد سؤال کند و من جوابی نداشته باشم، چرا که 

حق و اهل آن را واگذاشتم و یاري ننمودم». 



ومما جاء في جواب السيد أحمد الحسن (عليه السلام) له:
متن ذیل بخشی از پاسخ سید احمد الحسن (عــليه الســلام) خطاب به این شخص 

است: 

[ .. واعــــلم وفــــقك الله أنــــي احــــتججت بــــوصــــية رســــول الله 
محـــمد (صـــلی الله عـــلیه وآلـــه وســـلّم) الـــتي وصـــفها بـــأنـــها عـــاصـــمة مـــن 
الـضلال، وقـد أثـبتنا صـحة صـدورهـا، وأثـبتنا حـتمية انـطباقـها 
عـلى مـدعـيها ليتحقق الـغرض مـنها ... ومـخالـفنا إضـافـة إلـى 
أنـه لـيس لـديـه دلـيل شـرعـي ولا عـقلي عـلى مـا يـدعـيه مـن عـقيدة 
وجـوب تـقليد غـير المـعصوم فـهو عـاجـز عـن رد الـدلـيل الـقطعي 
الـــذي أتـــيت بـــه، فـــلا حـــجة أمـــام الله لمـــن يـــتبع بـــاطـــلهم الـــذي 
يـــقدمـــونـــه بـــلا دلـــيل شـــرعـــي ولا عـــقلي ويـــترك حـــقنا وديـــننا 
الإلـهي الحق ديـن الأنـبياء ومحـمد وآل محـمد (عـليهم السـلام) الـذي 

قدمنا عليه دليلاً شرعياً قطعياً. 
«... خداوند توفیقت دهد! بدان که من با وصیت پیامبر خدا محمد (صـلی الله عـلیه وآلـه 

وسـلّم) که آن حضرت آن را نگهدارنده از گمراهی وصف نموده، احتجاج کرده ام. ما 
صحت صدور این وصیت را ثابت نمودیم و نیز ضرورت انطباق آن بر مدعی اش به 
جهت تحقق هدف آن را به اثبات رساندیم .... مخالفین ما نه تنها هیچ دلیل شرعی و 
عقلی بر درستی عقیده ي کسانی که دم از وجوب تقلید از غیر معصوم می زنند ندارند، 
بلکه آنها از رد دلیل قطعی که من آورده ام کاملاً ناتوان هستند؛ پس کسی که پیرو 
باطل آنها باشد (همان باطلی که بدون هیچ دلیل شرعی و عقلی آن را عرضه می دارند 
و ترویج می کنند) و  حق ما و دین حق الهی ما که همان دین انبیاء و محمد (صـلی الله 

عــلیه وآلــه وســلّم) و آل محمد (عــليهم الســلام) است و ما بر آن دلیل شرعی قطعی اقامه 

نموده ایم  را ترك کند، هیچ عذري در پیشگاه الهی ندارد. 

ومـن يـسمون أنـفسهم آيـات ومـراجـع هـربـوا مـن مـواجهـتي 
ومــناظــرتــي مــباشــرة، وقــد كــنت فــي الــنجف فــي حــي الــنصر 



وكــان بــابــي مــفتوحــاً لــيلاً ونــهاراً، وأســتقبل أي شــخص، وقــد 
قــدمــت لــهم عــرضــاً لــلمناظــرة المــباشــرة وأعــلنت عــن اســتعدادي 
لـلمناظـرة فـي أي مـكان يـختارونـه هـم حـتى وإن كـان مـكاتـبهم 

وانتظرت سنوات دون نتيجة !
کسانی که خود را آیات و مراجع می نامند، از رو به رو شدن با من و مناظره ي 
مستقیم با من فرار می کنند. من وقتی در منطقه حی النصر در نجف بودم، درب خانه ام 
شبانه روز گشوده بود و هر فردي را می پذیرفتم. در آن هنگام مناظره ي مستقیم را به 
آنها عرضه داشتم و آمادگی خود را براي مناظره در هر مکانی که آنها انتخاب کنند 
اعلام نمودم ولی سال هاست که بدون  حتی اگر در کتابخانه ها و دفاتر آنها باشد، 

نتیجه منتظر مانده ام! 

ثـم لمـا وجـدوا أنـهم عـاجـزون أخـذوا يحـركـون الـقوات المـوالـية 
لـهم لمـحاولـة اغـتيالـي أو اعـتقالـي وهجـموا عـلى مـكتب الـدعـوة 
قــرب الإمــام عــلي (عــليه الســلام)، واعــتقلوا مجــموعــة مــن المؤمــنين 
بـــدون ذنـــب فـــقط لأن المـــراجـــع افـــتضح جهـــلهم وعجـــزهـــم عـــن 
مـــواجـــهة الـــعلم الـــذي طـــرحـــه أحـــمد الـــحسن، فـــفعلوا كـــل هـــذا 
ليهــربــوا مــن المــناظــرة الــعلنية؛ لأنــها كــانــت ســتبين خــواءهــم 
الــعقائــدي وكــذبــة ديــنهم المــرجــعي المــبني عــلى عــقيدة وجــوب 

تقليد غير المعصوم. 
آنها وقتی دریافتند که در برابر من فرومانده و عاجزند، نیروهاي هوادار خود را براي 
کشتن یا بازداشت من تحریک کردند؛ به دفتر دعوت در نزدیکی حرم امام علی (عـليه 

السـلام) هجوم آوردند و تنی چند از مؤمنین بی گناه را فقط به این دلیل که جهل مراجع 

و ناتوانی آنها از مواجهه با علمی که احمد الحسن مطرح کرده بود را آشکار نموده 
بودند، دستگیر کردند. آنها دست به همه ي این کارها زدند تا از مناظره ي علنی با من 
دین  بودن  دروغ  نیز  و  آنها  عقیدتی  بی مایگی  صورت  آن  در  که  چرا  کنند؛  فرار 
ملا  بر  شده،  بنا  غیرمعصوم  از  تقلید  وجوب  عقیده ي  مبناي  بر  که  مرجع گراي شان 

می گشت. 

ولمـا اضـطرونـي بـقوة السـلاح إلـى الاعـتزال فـي بـيتي فـي 
أطــراف الــنجف لــم أغلق بــاب المــناظــرة، بــل فــتحت بــابــاً آخــر، 



وهــو مــفتوح لــهم إلــى هــذا الــيوم، حــيث قــمت بنشــر الــعقيدة 
الحق فــــي كــــتب وطــــلبت مــــنهم الــــرد عــــليها وإجــــراء مــــناظــــرة 

كتابية، ولكنهم أيضاً أحجموا إلى يومك هذا كما ترى. 
وقتی آنها به زور اسلحه، مرا به گوشه نشینی در خانه ام در اطراف نجف مجبور 
ساختند، باب مناظره را نبستم بلکه باب دیگري گشودم که تا امروز هم به روي آنها 
باز است؛ به این صورت که عقیده ي حق را در کتاب ها منتشر ساختم و از آنها خواستم 
که با مناظره ي مکتوب به آنها پاسخ دهند؛ ولی باز هم تا به امروز همان طور که 

خودت شاهد هستی استنکاف نموده و زیر بار نرفته اند. 

وأخـــيراً صـــدر قـــبل أيـــام (كـــتاب الـــوصـــية المـــقدســـة)، وفـــيه 
جــوابــان بــيّنت فــيهما صــدور الــوصــية وقــطعية دلالــتها عــلى 
مــصداقــها عــندمــا يــدعــيها، فــلنترك كــل مــا مــضى ولــيردوا عــلى 
هــذيــن الــجوابــين، وأنــا أدعــوهــم أن يــردوا رداً عــلمياً لــه قــيمة، 
وليسـتعين مـراجـع الـنجف بـمراجـع قـم ولـيردوا ولـتبدأ مـناظـرة 
كــتابــية بــيني وبــينهم، وأنــا أقــول لــك مــقدمــاً: إنــهم لــن يــردوا؛ 
لأنـــهم أصـــلاً حـــرضـــوا قـــوات لـــلهجوم عـــلى المـــكتب وإغـــلاقـــه 
وعــلى داري فــي الــنجف، والســبب الــوحــيد فــقط هــو ليهــربــوا 
مــن المــناظــرة، فــكيف انــتظر مــنهم الــيوم أن يــردوا، الــلهم هــناك 
سـبيل وحـيد ربـما يـأتـي بـنتيجة وهـو أن تـحثوهـم وتـضطروهـم 

أنتم إلى الرد.
چند روز پیش «کتاب وصیت مقدس» منتشر شد و در آن پاسخ دو مطلب وجود 
دارد یعنی صدور وصیت و قطعیت دلالت آن بر مصداقش هنگامی که وي چنین 
ادعایی می کند را در آن تبیین و تشریح نموده ام. حال همه ي آنچه را که در گذشته 
پیش آمده کنار می نهیم و از آنها می خواهم که بر این دو پاسخ، ردیه اي ارائه کنند. 
من از آنها درخواست دارم که پاسخی علمی و باارزش عرضه نمایند؛ مراجع نجف از 
مراجع قم کمک بگیرند و پاسخ بدهند تا به این ترتیب مناظره نوشتاري بین من و 
آنها آغاز گردد. ولی من پیشاپیش می گویم که آنها هرگز پاسخ نخواهند داد، زیرا 
اساساً آنها نیروهاي نظامی را براي حمله به مکتب و بستن آن و نیز حمله به خانه ام 
در نجف تحریک کردند، و یگانه دلیل هم آن بود که از مناظره با من فرار کنند؛ حال 
من چه طور منتظر باشم که امروز بیایند و به من پاسخ بدهند؟! فقط یک راه باقی 
مانده که شاید نتیجه اي به دنبال داشته باشد و آن هم این است که شما آنها را به 

پاسخ گویی تشویق و مجبور نماید. 



وإذا كـــانـــوا لا يـــريـــدون المـــناظـــرة فـــي الـــجوابـــين المـــتقدمـــين 
وفـيما نـعتقده نـحن، فـلتبدأ مـناظـرة كـتابـية بـيني وبـينهم فـي 

عقيدتهم في وجوب تقليد غير المعصوم.
اگر نمی خواهند درباره ي دو پاسخ پیش گفته و در باب آنچه ما به آن معتقدیم 
مناظره کنند، پیشنهاد می دهم مناظره ي نوشتاري بین من و آنها در خصوص عقیده ي 

ایشان درباره ي وجوب تقلید از غیرمعصوم آغاز گردد. 

أمـا صـغارهـم مـن خـطباء ومـدعـي الاجـتهاد ومـا شـابـه، فـقد 
تـعبت ألـسنة وأقـلام شـيوخ أنـصار الإمـام المهـدي وهـم يـطلبون 
مــن هؤلاء المــناظــرة الــعلنية عــلى الــفضائــيات لــتتبين الــعقيدة 
الحق لـلناس، وهـم يتهـرّبـون وكـل مـرة يخـرجـون بـحجة لـتبريـر 

هروبهم من مناظرة أنصار الإمام المهدي (عليه السلام).
زبان و قلم بزرگان انصار حضرت مهدي (عـليه السـلام) خسته و فرسوده شد از بس 
در  علنی  مناظره ي  آن،  مانند  و  اجتهاد  مدعیان  و  خطبا  از  آنها  نوچه هاي  از  که 
شبکه هاي ماهواره اي را خواستار شدند تا از این رهگذر، عقیده ي حق بر مردم روشن 
گردد؛ ولی آنها طفره می روند و هر بار نیز براي فرار از مناظره با انصار حضرت مهدي 

(عليه السلام) بهانه اي علم می کنند. 

ولـيتهم هـربـوا مـن مـناظـرة الأنـصار وصـمتوا، لا بـل أخـذوا 
يكذبون لخداع الناس.

اي کاش فقط از مناظره با انصار طفره می رفتند و سکوت پیشه می کردند؛ آنها به 
این بسنده نکرده و به دروغ پردازي براي فریب دادن مردم نیز روي آورده اند. 

: الــكورانــي والمــركــز الــتابــع للسيســتانــي يــقولــون: إن  فــمثلاً
اسـم أحـد آبـائـي (كـاطـع)، ويـكرر الاسـم فـي الـفضائـيات ويـقول: 
(ابـن كـويـطع). وهـذا يـنمّ عـن خـفة الـرجـل، وإلا فـكيف يـصدر مـن 

رجل معمم وكبير بالعمر هذا الكذب وبهذا السلوك المبتذل.



مثلاً کورانی و مرکز وابسته به سیستانی می گوید: اسم یکی از پدران من گاطع 
(کاطع) است. آنها در شبکه هاي ماهواره اي به طور مرتب این اسم را تکرار می کنند و 
می گویند: «پسر کویطع». چنین چیزي از حقارت فرد حکایت دارد و گرنه چه طور 
می شود که از یک فرد معمم و سال دیده، چنین رفتار سخیفی سر بزند و چنین دروغی 

به هم ببافد؟!  

مـع أنّ اسـمي فـي الـسجّلات الـرسـمية فـي الـعراق هـو أحـمد 
اســماعــيل صــالــح حســين ســلمان، ولا يــوجــد اي اســم كــاطــع أو 

قاطع، فمن أين جاء الكوراني باسم كاطع ؟
این در حالی است که نام من در اسناد رسمی در عراق «احمد اسماعیل صالح 
حسین سلمان» است و در آن هیچ نشانه اي از اسم «کاطع» یا «قاطع »وجود ندارد. 

پس کورانی اسم کاطع را از کجا آورده است؟! 

هــــذه إذن كــــذبــــة مــــن ســــلسلة كــــذبــــات مــــركــــز السيســــتانــــي 
والــــكورانــــي، ومــــحاولــــة رخــــيصة مــــنهم لــــلكذب عــــلى الــــناس 
وخـــداعـــهم والـــتنابـــز بـــالألـــقاب، كـــأنـــهم لـــم يـــقرأوا الـــقرآن وهـــو 
يـنهى عـن هـذا الخـلق الـسيء حـتى وإن كـان الـلقب صـحيحاً، 
فـكيف وأنـا لا يـوجـد فـي آبـائـي اسـم (قـاطـع) ولـيس هـذا لـقبي 

أبداً ؟
این هم دروغی از جمله دروغ هاي مرکز سیستانی و کورانی است و همچنین تلاش 
مذبوحانه ي آنها براي دروغ گویی به مردم و فریفتن آنها و با لقب زشت خواندن است. 
گویی آنها قرآن نخوانده اند که از این رفتار ناپسند نهی کرده است، حتی اگر لقب، 
صحیح و درست باشد! چه برسد به این که در اسامی پدرانم، اسم «قاطع» وجود ندارد 

و این لقب، هرگز لقب من نبوده است! 

أعـــتقد أنّ الـــكذب وهـــذه الـــتصرفـــات لا تليق بـــصبي أهـــوج 
وهـم كـبار فـي الـسن ولـحاهـم بـيضاء ويـرتـدون الـعمائـم فمشـين 
أن يـكونـوا بهـذه الـخفة ويـصدر مـنهم الـكذب والافـتراء والـتنابـز 

بالألقاب بهذه الصورة الفجة.
به نظر من این گونه دروغ پردازي و جعلیات شایسته ي یک کودك نادان هم نیست 



سر  به  عمامه  و  گشته  سفید  محاسنشان  و  گذشته  آنها  از  سالی  و  سن  درحالی 
می گذارند؛ پس چگونه چنین رفتار سبکی انجام می دهند و از آنها دروغ و افترا صادر 

می شود و و به این صورت لقب هاي زشت نسبت می دهند. 

قــال تــعالــى: ﴿ولََا تـَـناَبـَـزوُا بِــالْألَْــقَابِ بِــئسَْ الاسِْــمُ الْــفسُُوقُ 
يــمَانِ وَمَــن لَّمْ يـَـتبُْ فـَـأوُْلَــئِكَ هُــمُ الظَّالِمـُـونَ﴾ (الحجــرات: ١١).  بـَـعْدَ الْإِ
وفــي (وســائــل الــشيعة: ج٢١ ص٤٠٠ بــاب كــراهــة ذكــر الــلقب 
والـكنية الـلذيـن يـكرهـهما صـاحـبهما أو يـحتمل كـراهـته لـهما): 
هِ عَـــنِ الرِّضَـــا (عـــليه  دِ بـْــنِ يـَــحْيىَ بـْــنِ أبَِـــي عَبَّادٍ عَـــنْ عَمِّ عَـــنْ مُحَمَّ
عْرِ وَذَكَـرهََـا قَـالَ وَقَـليِلًا مَـا  السـلام): (أنََّهُ أنَشَْـدَ ثَـلَاثَ أبَـْيَاتٍ مِـنَ الشِّ

عْرَ فـَقُلْتُ لِمَـنْ هَـذَا قَـالَ لـِعِراَقِيٍّ لَـكُمْ قُـلْتُ أنَشَْـدَنِـيهِ  كَـانَ يُنشِْـدُ الشِّ
أبَُـو الْـعَتاَهِـيةَِ لـِنفَسِْهِ فـَقَالَ هَـاتِ اسْـمَهُ وَدَعْ عَـنكَْ هَذـَا إنَِّ اللَّهَ عَزَّ 

وَجَلَّ يَقُولُ ولَا تنَابزَوُا بِالْألَْقابِ وَلَعَلَّ الرَّجُلَ يَكْرهَُ هَذَا).

خداي متعال می فرماید: «(و یـکدیـگر را بـه الـقاب زشـت مـخوانـید، بـد اسـت 
عــــــنوان فــــــسق پــــــس از ایــــــمان آوردن، و کــــــسانــــــی کــــــه تــــــوبــــــه نــــــمی کــــــنند، 
سـتمکارانـند)»  (حجرات: 11). در وسایل الشیعه، ج 21 ص 400 باب کراهیت ذکر لقب 
و کنیه اي که صاحبش آنها را ناخوش می دارد یا احتمال می رود که آنها را ناخوش 
«محــمد بــن یــحیی بــن ابــی عــباد از عــموی خــود روایــت  است:  آمده  بدارد، 
روزی کــه ســه بــیت از  کــرد کــه گــفت شــنیدم از حــضرت رضــا (عــليه الســلام) 
یـک شـعر را خـوانـد و کـم پـیش مـی آمـد کـه آن حـضرت شـعر بـخوانـد. مـن 
یـــک عـــراقـــی از شـــما ایـــن  فـــرمـــود:  عـــرض کـــردم ایـــن شـــعرهـــا از کیســـت؟ 
شــعرهــا را گــفته اســت. مــن گــفتم: ایــن شــعرهــا را خــود ابــوالــعتاهــیه بــرای 
مـن خـوانـده اسـت. حـضرت فـرمـود: اسـمش را بـگو و ایـن (یـعنی نـام بـردن 
او بـه ابـوالـعتاهـیه) را رهـا کـن. خـداونـد عـزوجـل مـی فـرمـایـد  «و یـکدیـگر را 
ایــن لــقب را خــوش نــداشــته  شــایــد ایــن مــرد،  بــه الــقاب زشــت مــخوانــید»؛ 

باشد». 

ولكن هل انتهى الأمر هنا ؟ لا.



ولی آیا قضیه به همین جا خاتمه یافت؟ خیر.  

فـــقد قـــال الـــكورانـــي: إن أحـــمد الـــحسن صـــهيونـــي، ودلـــيله 
عـــــلى هـــــذا الاتـــــهام أنّ أحـــــمد الـــــحسن يـــــدافـــــع عـــــن النجـــــمة 

السداسية ويقول إنها من مواريث الأنبياء.
کورانی گفته است: احمد الحسن صهیونیست است. دلیل وي بر این اتهام آن 
است که می گوید احمد الحسن طرف دار ستاره ي شش پر است در حالی که این ستاره 

را از مواریث انبیاء به شمار می آورد! 

ومــع أنّ النجــمة الســداســية وجــدت فــي الآثــار الــسومــريــة 
وهـي أقـدم حـضارة عـرفـتها الأرض، وقـبل أن يـولـد مـوسـى بـن 
عــمران (عــليه الســلام)، وقــبل أن يــوجــد شــيء اســمه الــيهود، ولــكن 
الـــكورانـــي يـــصر عـــلى أنّ النجـــمة الســـداســـية مـــن مـــختصات 
الـــصهايـــنة فـــقط لا غـــير، ومـــن يـــدافـــع عـــنها أو يـــبين حـــقيقتها 

ويقول إنها من مواريث الأنبياء فهو صهيوني. 
تمدن  کهن ترین  که  سومریان  آثار  در  پر  شش  ستاره ي  که  است  حالی  در  این 
شناخته شده بر زمین محسوب می شود یافت شده است؛ یعنی قبل از این که موسی 
بن عمران (عـليه السـلام) به دنیا بیاید و قبل از آن که چیزي به اسم یهود پدیدار شود. 
صهیونیست ها  ویژگی هاي  از  فقط  شش پر  ستاره ي  که  مطلب  این  بر  کورانی  ولی 
می باشد و لاغیر پافشاري می کند و می گوید کسی که سنگ آن را به سینه می زند یا 
حقیقت آن را بیان می نماید و قائل است که این ستاره جزو مواریث پیامبران است، 

صهیونیستی است! 

إذن، فـــعلى طـــريـــقة الـــكورانـــي فـــي الاســـتدلال فـــإنّ حـــوزة 
الــنجف وحــكومــة الــعراق الــحالــية وحــكومــة مــحافــظة كــربــلاء 
الــحالــية وإدارة مــتحف الإمــام الحســين (عــليه الســلام) فــي كــربــلاء 
كـــلهم يـــتهمهم الـــكورانـــي أنـــهم صـــهايـــنة؛ لأنـــه تـــم اســـتنساخ 
صـندوق فـاطـمة الـزهـراء عـليها السـلام المـزيـن بنجـمة سـداسـية 
كـبيرة والمـوجـود فـي مـتحف فـي تـركـيا، ووضـعت الـنسخة فـي 



مـتحف الإمـام الحسـين (عـليه السـلام) فـي كـربـلاء فـي الـعراق وبـعلم 
 ً حـوزة الـنجف، بـل الـكورانـي بـقياسـه هـذا يـتهم الـرسـول محـمدا
وفـاطـمة الـزهـراء أنـهم صـهايـنة؛ حـيث إنّ فـاطـمة عـليها السـلام 
كــــانــــت تــــضع هــــذا الــــصندوق المــــنسوب لــــها وعــــليه النجــــمة 
الســداســية فــي بــيتها المــفتوح عــلى مسجــد رســول الله محــمد 
(صــــــلی الله عــــــلیه وآلــــــه وســــــلّم) فــــــي المــــــديــــــنة المــــــنورة، اي أن النجــــــمة 

السداسية كانت موجودة في المسجد النبوي.
بر این اساس و طبق شیوه ي کورانی در نوع استدلالی که در پیش گرفته، کوارنی، 
حوزه ي نجف، دولت فعلی عراق، استانداري فعلی کربلا و مدیریت موزه ي امام حسین 

(عـليه السـلام) در کربلا را نیز متهم کرده که همه اینها صهیونیستی اند؛ زیرا از صندوق 

(منسوب به) فاطمه زهرا (عـليها السـلام) که به یک ستاره ي شش پر بزرگ مزین است و 
اکنون در موزه اي در ترکیه نگهداري می شود، نمونه اي ساخته و یک نسخه از آن را 
در موزه ي امام حسین (عـليه السـلام) در کربلا، در عراق و با اطلاع حوزه ي نجف قرار 

داده اند. حتی کورانی با این قیاس خود، حضرت محمد (صـلی الله عـلیه وآلـه وسـلّم) و فاطمه 

زهرا (عـليها السـلام) را نیز به صهیونیستی بودن متهم ساخته زیرا فاطمه (عـليها السـلام) 
این صندوق را که منسوب به ایشان و بر آن ستاره شش پر نقش بسته است را در 
خانه اش که درب آن به مسجد پیامبر خدا حضرت محمد (صـلی الله عـلیه وآلـه وسـلّم) در 
مدینه گشوده بود، نگهداري می کرد؛ یعنی به عبارت دیگر این ستاره ي شش پر در 

مسجد نبوي بوده است. 

فـــــكما تـــــرى أصـــــلحك الله، أنـــــهم يـــــردون عـــــلى دعـــــوة الحق 
بـــالـــكذب والافـــتراء، وكـــل عـــاقـــل يـــحكم أن الـــذي يـــضطر لـــلكذب 
مـتعمداً لـلرد عـلى دعـوة مـخالـفه فـهو يـقر بـفعله هـذا أنـه عـاجـز 

عن الرد العلمي، لهذا اختار طريق الكذب ].
خداوند شما را به صلاح کند! همان طور که مشاهده می کنی آنها به دعوت حق، با 
دروغ و افترا پاسخ می دهند، و هر عاقلی حکم می کند بر این که: کسی که براي 
پاسخ گویی به نداي خصم خود، از روي عمد و قصد دروغ پیشه می کند، با این کار 
خود اعتراف کرده که از پاسخ گویی علمی ناتوان است و به همین دلیل، راه و رسم 

دروغ را در پیش گرفته است».  



* * *

وهذا قولهم عن الوصية المقدسة !
 این است سخن آنها درباره ي وصیت مقدس 

أكــمل الــسيد أحــمد الــحسن (عــليه الســلام) عــرض بــعض أقــوال 
المعاندين للحق لمن سأله، فقال:

سید احمد الحسن (عــليه الســلام) سخنانش را در مورد بعضی از گفته هاي دشمنان 
دعوت حق، براي کسی که از وي سؤال کرده بود، کامل نمود و فرمود: 

[ أيـــــضاً: مـــــن أكـــــاذيـــــبهم أنـــــهم يـــــقولـــــون لـــــلناس: إنّ رواة 
الـوصـية مـجهولـون، وبهـذا فـالـوصـية ضـعيفة الـسند. ومـع أنـنا 
أثــبتنا لــهم صــحة صــدور الــوصــية بــالــتواتــر والــقرائــن وفــصّل 
لــــهم الأنــــصار هــــذا الأمــــر وبــــيّنوا أنّ الــــوصــــية لا تــــدخــــل فــــي 
الــتقسيم الــربــاعــي لــتوصــف بــالــضعف، ومــع أنّ عــلم الــرجــال 
الـــذي يـــتبجّحون بـــه كـــذبـــة كـــبيرة يخـــدعـــون بـــها الـــناس، فـــهم 
أصـلاً لا تـوجـد عـندهـم مـادة رجـالـية مـعتبرة وكـافـية، ولـكن تـنزلّاً 
مـعهم ولـكي لا تـمرّ كـذبـتهم عـلى الـناس المـظلومـين المخـدوعـين، 
فـقد بـيّنا لـهم أنّ الـوصـية سـندهـا صـحيح، وأنـه يـكفي شـهادة 
الـــشيخ الـــطوســـي (رحـــمه الله) لـــرواتـــها بـــأنـــهم مـــن الـــخاصـــة أي 
الـــشيعة الامـــامـــية، وأنـــتم تـــعتمدون عـــلى قـــول الـــطوســـي فـــي 
الـــرجـــال فـــما عـــدا مـــما بـــدا، لمـــاذا أصـــبح قـــول الـــطوســـي فـــي 



الـرجـال هـنا لا قـيمة لـه عـندكـم، أم أنّ الـهوى صـرعـكم ومـا عـادت 
الحقيقة تعنيكم بشيء ؟!

«همچنین: از جمله دروغ هایی که به مردم می گویند این است که: راویان وصیت 
ما  که  است  حالی  در  این  است.  ضعیف  وصیت  سند  دلیل،  همین  به  و  مجهول اند 
صحت صدور وصیت را با تواتر و قرائن اثبات کردیم و انصار نیز این موضوع را تشریح 
کرده و روشن ساختند که وصیت جزو اقسام چهارگانه ي حدیث نیست تا به ضعیف 
بودن توصیف شود. علم رجالی که آنها به آن شادمان و مفتخر اند، دروغ بزرگی است 
که مردم را با آن می فریبند؛ و اصولاً دست آنها از هر ماده ي رجالی معتبر و کافی 
خالی است ولی با آنها پایین آمدم تا شاید دروغ آنها بر مردم مظلوم فریب خورده کارگر 
نباشد. بیان داشتیم که سند وصیت صحیح است و همین بس که شیخ طوسی (رحمت 
االله) گواهی داده که راویان حدیث، از خاصه یعنی از شیعه ي امامیه اند. شما در رجال بر 
گفتار طوسی اعتماد می کنید حال چه شده که از حرف خود بازگشته اید و چرا کلام 
طوسی در اینجا براي شما بی ارزش شده است؟ یا نکند هوي و هوس شما را به زمین 

زده و به حقیقتی که با تمایلات شما سازگار نیست دست رد زده اید 

وعـمومـاً، هـذا سؤال وجّـه لـي قـبل فـترة، وأجـبت عـليه وأنـقل 
لك السؤال وجوابه:

چندي پیش این سؤال از من پرسیده شد و من بر آن پاسخ گفتم. سؤال و جواب را 
براي شما نقل می کنم: 

(س/ الأخ جـعفر الشـبيب يـسأل عـن مـعنى قـول الإمـام (عـليه 
السلام) في أنّ رواية الوصية وصلت بسند صحيح. أبو زينب 

سؤال: برادر جعفر الشبیب از معناي سخن امام (عليه السلام) در این که 
روایت وصیت با سند صحیح به ما رسیده سؤال می کند. ابوزینب 

ج/ بسم الله الرحمن الرحيم
والحمد لله رب العالمين

وصــلى الله عــلى محــمد وآل محــمد الأئــمة والمهــديــين وســلّم 
تسليماً



جواب: بسم االله الرحمان الرحیم 
و الحمد الله رب العالمین 

و صلی االله علی محمد و آل محمد الائمۀ و المهدیین و سلم تسلیماً 

قـبل الـجواب، لابـد مـن الـتنبيه أنّ الـحجة لا يـحتاج لمـناهـج 
وضـعية منحـرفـة عـن الحق لـيثبت الحق، وإنـما رحـمة بـالـناس 
يـحتج عـلى بـعض المنحـرفـين بـمنهجهم ويـناقـشه ويـبيّن وهـنه 
والــقول الــصحيح مــن الــسقيم ويــلزمــهم لــعلهم يــرجــعون إلــى 

الحق.
قبل از جواب، باید متذکر شوم که حجت الهی براي اثبات حق، به 
روش هاي جعلی و منحرف از حق نیاز ندارد ولی از روي شفقت بر مردم، 
بر بعضی از منحرفین به شیوه و اسلوب خودشان احتجاج می نماید و آن را 
قول  سازد و  روشن  را  آن  سستی  می دهد تا وهن و  قرار  مناقشه  مورد 
صحیح از سقیم را تبیین نماید و آنها را با حجت و دلیل ملزم سازد، باشد 

که به سوي حق بازگردند. 

الــــروايــــة إذا كــــان رواتــــها شــــيعة عــــدولاً أو صــــادقــــين فــــهي 
صحيحة السند عندهم.

از نظر آنها، اگر راویان روایت، شیعه ي عادل یا راست گو باشند، آن 
روایت را صحیح السند به شمار می آورند. 

إذن، لصحة السند يكفي أن نثبت أنّ:
بنابراین براي صحت سند کافی است ثابت کنیم که: 

١. الرواة شيعة.
1. راویان آن شیعه اند. 

٢. صادقون.
2. آنها راست گویند. 



ويـكفي لـثبوت أنّ رواة الـوصـية شـيعة أنّ الـشيخ الـطوسـي 
روى الـوصـية ضـمن روايـات الـخاصـة، أي أنّ الـشيخ الـطوسـي 
يــعتبر رواتــها مــن الــخاصــة (الــشيعة)، فــقد قــال الــطوســي فــي 
الـغيبة: (فـأمـا مـا روي مـن جـهة الـخاصـة فـأكـثر مـن أن يـحصى، 
غـير أنـا نـذكـر طـرفـاً مـنها ....) الـغيبة: ص١٣٧، ثـم بـعد سـرد روايـات 
: (أمـــا الـــذي يـــدل عـــلى  الـــخاصـــة ومـــنها الـــوصـــية علّق قـــائـــلاً
صــحتها فــإنّ الــشيعة يــروونــها عــلى وجــه الــتواتــر خــلفاً عــن 
ســلف وطــريــقة تــصحيح ذلــك مــوجــودة فــي كــتب الإمــامــية فــي 
الـــنصوص عـــلى أمـــير المؤمـــنين (عـــليه الســـلام) والـــطريـــقة واحـــدة) 

الغيبة: ص١٥٦ - ١٥٧.

براي اثبات این که راویان وصیت، شیعه اند، همین بس که شیخ طوسی 
وصیت را ضمن روایات خاصه روایت کرده یعنی شیخ طوسی راویان آن را 
از خاصه (شیعه) به شمار آورده است. طوسی در کتاب الغیبۀ گفته است: 
«و امـا آنـچه از نـاحـیه ی خـاصـه روایـت شـده بـیش از آن اسـت 
کــــــــــــــه بــــــــــــــه شــــــــــــــمار آیــــــــــــــد، ولــــــــــــــی مــــــــــــــا بــــــــــــــخشی از آن را ذکــــــــــــــر 
مـی کـنیم ....» (غیبت طوسی: ص137). سپس بعد از برشمردن روایات خاصه و 
از جمله وصیت، بر آن چنین تعلیق زده است: «امـا آنـچه بـر صـحت 
ایـــن اخـــبار دلالـــت مـــی کـــند ایـــن اســـت کـــه شـــیعه ی امـــامـــیه ایـــن 
مـوضـوع و روایـات آن را نسـل بـه نسـل بـه صـورت تـواتـر نـقل و 
روایـت کـرده انـد و طـریـق صـحیح بـودن ایـن دسـته از اخـبار در 
کــتب امــامــیه و نــصوص و تــصریــحات بــر ولایــت امــیرالمــؤمــنین 
(عــــليه الســــلام) مــــوجــــود مــــی بــــاشــــد و طــــریــــقه ایــــن روایــــات هــــم یــــکی 

است» (غیبت طوسی: ص 156 و 157). 

ويـــمكن مـــراجـــعة كـــتاب (انـــتصاراً لـــلوصـــية) لـــلشيخ نـــاظـــم 
حفظه الله في إثبات أنّ رواة الوصية شيعة بالتفصيل.

ناظم  شیخ  نوشته ي  للوصیۀ»  «انتصاراً  کتاب  به  می توانید  همچنین 



راویان  کرده  ثابت  تفصیل  به  آن  در  که  کند)  حفظش  (خداوند  العقیلی 
وصیت، شیعه اند، مراجعه نمایید. 

أمــا الــحكم بــصدق الــرواة أفــراداً - ونــحن يــكفينا الــصدق - 
فــلا نــحتاج فــيه غــير أنــه لــم يــثبت بــدلــيل شــرعــي أنّ أحــدهــم 
مـــقدوح فـــيه، فـــالمؤمـــن صـــادق فـــيما يـــقول حـــتى يـــثبت كـــذبـــه 

بدليل شرعي.
 ـ که صدق ما را  در خصوص حکم به صدق تک تک راویان حدیث   
 ـ  باید بگویم ما به این موضوع نیازي نداریم، زیرا با استناد  کفایت می کند  
5به دلیل شرعی ثابت نشده که کسی از آنها مقدوح است. مؤمن، در آنچه 

می گوید صادق به حساب می آید مگر این که خلاف آن به دلیل شرعی 
محرز شود. 

فــهم لا يــقولــون إنّ المؤمــن كــاذب حــتى يــثبت صــدقــه، ومــن 
يـقول هـذا فـكلامـه يـعني أنـه يفسق أتـباعـه ويـعتبرهـم كـذابـين 

حتى يثبت كل فرد منهم صدقه بدليل ؟!
ولی آنها می گویند مؤمن دروغ گو است مگر این که راستی و درستی اش 
ثابت گردد. کسی که به چنین عقیده اي قائل است، در واقع پیروان خود را 
به فسق متهم کرده و آنها را دروغ گو به شمار آورده، مگر این که صدق 

تک تک آنها اثبات شود! 

أمـا مـن يـقول مـنهم: إنّ المؤمـن مـجهول الـحال ظـاهـراً حـتى 
يـثبت صـدقـه، ويـريـدون أنـه لا يـعرف حـالـه الـظاهـري صـادقـاً أو 
كــاذبــاً إلا بــدلــيل شــرعــي. فــقولــهم هــذا مــخالــف لــلقرآن ولمــنهج 
الـــرســـول وســـماعـــه مـــن المؤمـــنين وتـــصديـــقه للمؤمـــنين دون أن 
يـفحص عـن أكـثر مـن إيـمانـهم، والآيـة الـقرآنـية الـتي تـبيّن سـيرة 
الــرســول فــي هــذا الأمــر واضــحة جــلية قــال تــعالــى: ﴿وَمِــنهُْمُ 
الَّذِيــنَ يُؤذْوُنَ النَّبِيَّ وَيِــقُولُــونَ هُــوَ أذُنٌُ قُــلْ أذُنُُ خَــيرٍْ لَّكُمْ يُؤمِْــنُ 

5  - مقدوح: غیرقابل اعتماد – ناموافق با شرع (مترجم).



بِــــاللهِّ وَيُؤمِْــــنُ للِْمُؤمِْــــنِيَن وَرحَْــــمَةٌ لِّلَّذِيــــنَ آمَــــنوُاْ مِــــنكُمْ وَالَّذِيــــنَ 
يُؤذْوُنَ رسَُـولَ اللهِّ لَـهُمْ عَـذَابٌ ألَـِيمٌ﴾ (الـتوبـة: ٦١)، أي أن المـعترضـين 
عــلى فــعل رســول الله محــمد (صــلی الله عــلیه وآلــه وســلّم) قــولــهم كــقول 
هؤلاء بـمجهولـية حـال المؤمـن وعـدم الاعـتماد عـلى قـولـه حـتى 
يـثبت أنـه صـادق بـدلـيل، فـهم يـنتقدون الـرسـول محـمداً (صـلی الله 
عـلیه وآلـه وسـلّم) لـسماعـه وتـصديـقه كـلام أي مؤمـن ﴿وَيِـقُولُـونَ هُـوَ 

أذُنٌُ قُــــلْ أذُنُُ خَــــيرٍْ لَّكُمْ يُؤمِْــــنُ بِــــاللهِّ وَيُؤمِْــــنُ للِْمُؤمِْــــنِيَن﴾، أي أنّ 
محــمداً (صــلی الله عــلیه وآلــه وســلّم) يــسمع لــكل مؤمــن ويــصدقــه فــيما 
يـقول ولا يـقول إنّ المؤمـن مـجهول الـحال أو كـاذب حـتى يـثبت 
صـدقـه، بـل عـند الـرسـول - كـما فـي الآيـة - المؤمـن صـادق حـتى 
يـثبت كـذبـه ﴿قُـلْ أذُنُُ خَـيرٍْ لَّكُمْ يُؤمِْـنُ بِـاللهِّ وَيُؤمِْـنُ للِْمُؤمِْـنِيَن﴾، 

﴿وَيُؤمِْنُ للِْمُؤمِْنِيَن﴾: أي يصدق المؤمنين. 
برخی از آنها می گویند: مؤمن در ظاهر مجهول الحال است تا آن گاه 
ظاهري  وضعیت  بگویند  می خواهند  شود.  ثابت  راستی اش  و  صدق  که 
مؤمن و این که صادق است یا کاذب، صرفاً به وسیله ي حجت و دلیل 
شرعی شناخته می شود. این سخن آنها در تعارض با قرآن و شیوه ي پیامبر 

(صـلی الله عـلیه وآلـه وسـلّم) و قبول کردن حرف مؤمن و تصدیق مؤمن توسط 

ایشان بدون تحقیق بیشتر در مورد ایمان آنها می باشد. آیه ي قرآن به 
وضوح سیره ي پیامبر در این خصوص را به تصویر می کشد. خداي متعال 
می فرماید: «(بـعضی از ایـشان پـیامـبر را مـی آزارنـد و مـی گـویـند 
کـه او بـه سـخن هـر کـس گـوش مـی دهـد (سـاده لـوح اسـت). بـگو: 
(ســــاده لــــوحــــی) کــــه بــــه خــــدا ایــــمان دارد و  شــــنونــــده ی ســــخنی 
مــؤمــنان را بــاور دارد، بــرای شــما بهــتر اســت و رحــمتی اســت 
بــــرای آنــــهایــــی کــــه ایــــمان آورده انــــد و آنــــان کــــه رســــول خــــدا را 
بـیازارنـد بـه عـذابـی دردآور گـرفـتار خـواهـند شـد)»  (توبه:61)؛ یعنی 
اعتراض  محمد (صـــلی الله عـــلیه وآلـــه وســـلّم)  حضرت  عملکرد  به  که  کسانی 
مؤمن  وضعیت  می گویند  که  است  اینها  گفتار  شبیه  گفتارشان  می کنند، 
مجهول است و بر سخن او اعتمادي نیست تا آن گاه که راستی اش با 
دلیل محرز شود. لذا آنها از شنونده بودن پیامبر و این که حضرت، کلام 
هر انسان مؤمنی را تصدیق می کند، خرده می گیرند و نسبت به آن انتقاد 



«(و مـــی گـــویـــند کـــه او بـــه ســـخن هـــر کـــس گـــوش مـــی دهـــد  دارند: 
(سـاده لـوح اسـت). بـگو: شـنونـده ی سـخنی (سـاده لـوحـی) کـه بـه 
بــــرای شــــما بهــــتر  خــــدا ایــــمان دارد و مــــؤمــــنان را بــــاور دارد، 
اسـت)» ؛ یعنی حضرت محمد (صـلی الله عـلیه وآلـه وسـلّم) به سخن هر مؤمنی 
گوش فرا می دهد و آن را تایید و تصدیق می کند و نمی گوید که «این 
مؤمن، مجهول الحال یا دروغ گو است مگر آن گاه که راستگویی اش ثابت 
گردد». بلکه براي پیامبر (صـلی الله عـلیه وآلـه وسـلّم) همان طور که در آیه آمده 
«(بــگو:  شود:  اثبات  کذبش  که  این  مگر  است  راست گو  مؤمن،  است، 
کــــه بــــه خــــدا ایــــمان دارد و  شــــنونــــده ی ســــخنی (ســــاده لــــوحــــی) 
«ویؤمِْنُ  و  بـــرای شـــما بهـــتر اســـت)»   مـــؤمـــنان را بـــاور دارد، 

للِْمُؤمِْنِینَ» یعنی مؤمنین را باور دارد و تصدیق می کند. 

وهــــــذا الــــــحكم الــــــقرآنــــــي بــــــصدق المؤمــــــن ظــــــاهــــــراً ولــــــيس 
بــمجهولــية حــالــه كــما يــدعــون يــكفينا؛ حــيث إنّ رواة الــوصــية 
شـيعة مؤمـنون، والمؤمـن صـادق ظـاهـراً كـما فـي الـقرآن، وبهـذا 
فـــرواة الـــوصـــية شـــيعة صـــادقـــون ظـــاهـــراً، وهـــذا يـــثبت صـــحة 
ســندهــا لمــن يــلتزمــون بــمسألــة الــسند وتــصحيحه ويــعتمدون 
ويــعولــون عــليها، أمــا مــسألــة بــاطــن المؤمــن وكــونــه صــادقــاً أو 
كــاذبــاً عــلى الــحقيقة فهــذه مــسألــة لــم يــكلّف الله بــها الــناس ولا 
يعلمها غير رب الأرباب العالم بالبواطن ومن يشاء أن يعلمه.

این حکم قرآنی که می گوید مؤمن در ظاهر صادق است و مجهول 
الحال نمی باشد (برخلاف آنچه که اینها ادعا می کنند) براي ما کافی است. 
حال از آنجا که راویان وصیت، شیعیان مؤمن اند و مؤمن در ظاهر (و بدون 
شیعیان  ظاهر  در  وصیت،  راویان  لذا  است،  راست گو  تفحص)  به  نیاز 
صادق اند ، و این موضوع صحت سند را براي افرادي که براي موضوع 
سند روایت و تصحیح آن اهمیت قائل اند و بر این موضوع اعتماد و تکیه 
دارند، اثبات می نماید. مساله ي باطن مؤمن و این که آیا او واقعاً راست گو 
یا دروغ گو است، موضوعی است که خدا مردم را به آن مکلف ننموده و 
کسی از آن خبر ندارد، به جز ربّ الارباب عالم که به باطن ها، عالمِ است، 

و نیز هر کس که او بخواهد بدانند. 



أعـتقد مـا تـقدم كـافـياً، ولـكن لـلزيـادة أضـيف أنّ قـولـهم بـأنّ 
المؤمـــن كـــاذب ظـــاهـــراً حـــتى يـــثبت صـــدقـــه أو مـــجهول الـــحال 
ظـاهـراً حـتى يـثبت صـدقـه، مـخالـف لـسماحـة شـريـعة الإسـلام، 
ويـــلزم مـــنه تـــعطيل المـــحاكـــم الشـــرعـــية والـــقضاء والإيـــقاعـــات 
والـعقود فـي كـثير مـن الأحـيان؛ حـيث لا تسـتطيع الـتوصـل إلـى 
شـاهـد عـلى الـزواج والـطلاق والمـرافـعات إلا بشق الأنـفس، هـذا 
إن حــصل تــسامــح فــي شــرط ثــبوت الــعدالــة والــصدق عــندهــم 
وإلا فـلا تـثبت عـدالـة أحـد إلا عـند الـفاحـص والمـدقق نـفسه بـناءً 
عــــلى قــــولــــهم بــــأنّ الــــعدالــــة والــــصدق لا تــــثبت إلا بــــالــــفحص 
والـــتدقيق، فـــالـــفاحـــص والمـــدقق نـــفسه يـــحتاج مـــن يشهـــد لـــه 
بـــالـــعدالـــة والـــصدق لـــتقبل شـــهادتـــه عـــند غـــيره بحق شـــخص 
آخـر، وهـكذا فـالأمـر يتسـلسل ويـبطل، فـلا يـمكن أن تـثبت بهـذا 
الــطريق عــدالــة أحــد إلا مــن شهــد لــه حــجة مــن حــجج الله ثــبتت 
حــجيته بــالــدلــيل أو تــثبت لــلفاحــص نــفسه فــقط، ولا يــمكن أن 
يــــفحص الــــقاضــــي الشــــرعــــي عــــدالــــة كــــل الــــناس بــــنفسه، إذن 

تعطلت الشهادة عند القضاة في الإسلام.
به گمانم آنچه ارائه شد کفایت می کند ولی براي فایده ي بیشتر، این 
مطلب را نیز اضافه می کنم که سخن آنها مبنی بر این که مؤمن در ظاهر 
آسان گیري  با  شود،  محرز  صدقش  تا  است  الحال  مجهول  یا  دروغ گو 
شریعت اسلام در تعارض است و بر اساس چنین عقیده اي، باید بسیاري از 
دادگاه هاي شرعی، قضاوت ها، قراردادها و پیمان ها تعطیل شود؛ زیرا در 
ازدواج، طلاق، دادخواهی و مشاجرات نمی توان شاهدي پیدا کرد، مگر با 
و  عدالت  ثبوت  شرط  در  که  است  صورتی  در  این  تازه  جانکاه.  مشقت 
ثابت  کس  هیچ  عدالت  گرنه  و  ورزیم  تسامح  آنها  براي  راست گویی 
در  کننده  دقت  و  کننده  تفتیش  خودش  که  کسی  براي  مگر  نمی شود 
موضوع باشد (طبق گفته ي آنها که عدالت و راست گویی فقط با کندوکاو و 
باریک بینی ثابت می گردد). وانگهی خود مفتش و تحقیق کننده هم به 
کسی نیاز دارد که بر عدالت و صدقش شهادت بدهد تا بتوان گواهی او در 
حق دیگران را پذیرفت و این موضوع همچنان ادامه دارد و در نهایت به 
باطل می رسد. لذا با استفاده از این شیوه، عدالت هیچ کس ثابت نمی شود 



مگر کسی که حجتی از حجج الهی درباره ي او گواهی دهد که حجیت او 
با دلیل ثابت شده یا حجیتش فقط بر خود تفحص کننده اثبات گشته 
همه ي  عدالت  درباره ي  نمی تواند  شرعی  قاضی  که  است  واضح  باشد. 
مردم، خودش دست به کاوش و کنجکاوي بزند که در این صورت گواهی 

دادن براي قضات در اسلام به تعطیلی کشیده می شود. 

إذن، فـــقولـــهم بـــمجهولـــية حـــال المؤمـــن يـــجعل مـــن الـــعسير 
تـحصيل الـشهادات فـي المـحاكـم ومـا شـابـه مـن قـضايـا الـعقود 
والإيــقاعــات، فــقولــهم بــاطــل ومــخالــف لــسيرة الــرســول محــمد 
(صــلی الله عــلیه وآلــه وســلّم) والأئــمة (عــليهم الســلام) ولــلإســلام وســماحــته 

وللقرآن ويسر أحكامه.
باعث  مؤمن،  وضعیت  بودن  مجهول  بر  مبنی  آنها  سخن  بنابراین 
دشواري تحصیل شهادت و دیگر موارد مشابه از قضایاي عقود و ایقاعات، 
در دادگاه ها می شود. لذا این سخن آنها باطل و با سیره ي پیامبر حضرت 
و  اسلام  سیره ي  ائمه (عـــليهم الســـلام)،  و  محمد (صـــلی الله عـــلیه وآلـــه وســـلّم) 

آسان گیري آن و نیز سیره ي قرآن و اجراي احکام آن در تعارض است. 

وأضــيف: إنّ قــولــهم بــمجهولــية حــال المؤمــن يــلزم مــنه عــدم 
الاعـتماد عـلى سـوق المؤمـنين فـضلاً عـن سـوق المسـلمين، بـينما 
الــــروايــــات اعــــتبرت الاعــــتماد عــــلى ســــوق المســــلمين جــــائــــزاً، 

وفقهاؤهم يفتون بهذا.
این مطلب را هم اضافه می کنم که سخن آنها مبنی بر مجهول بودن 
وضعیت مؤمن، مستلزم بی اعتمادي به بازار مؤمنین می شود، چه برسد به 
بازار مسلمین؛ و حال آن که در روایات، اعتماد بر بازار مسلمانان جایز 

شمرده شده است و فقهاي آنها به این امر فتوا می دهند. 

أي أن الـــروايـــات عـــن الأئـــمة (عـــليهم الســـلام) اعـــتبرت المســـلم صـــادقـــاً فـــي 
قوله بذكاة السمك والذبائح وما شابه، فما بالك بالمؤمن ؟!!

گفتارش  در  را  مسلمان  ائمه (عــليهم الســلام)  از  شده  وارد  روایات  یعنی 
مبنی بر تذکیه (صید صحیح) ماهی و ذبح و مانند آن صادق به شمار 



می رود، چه برسد به مؤمن! 

إذن، فـالـصحيح أن نـحكم بـصدق المؤمـن حـتى يـأتـي دلـيل 
قطعي على كذبه.

بنابراین درست آن است که به صدق مؤمن حکم کنیم، مگر آن گاه که 
دلیلی قطعی بر کذبش به دست آید. 

أمــا مــن يــصرون بــعد هــذا الــبيان عــلى أنّ المؤمــن مــجهول 
الــحال أو فــاسق حــتى تــثبت عــدالــته أو صــدقــه فهــذا شــأنــهم 
وهــو عــناد وتــحكّم بــلا دلــيل، بــل الــدلــيل قــائــم عــلى أنّ المؤمــن 
صـادق ويـصدق فـي قـولـه. ولـيسمع أتـباعـهم قـولـهم ولـيعرفـوا 
أنـهم فـسقة ونـكرات مـجهولـو الـحال وغـير صـادقـين عـند فـقهاء 
الـضلال حـتى وإن أثـبتوا أنـهم مؤمـنون؛ حـيث يـُلزمـهم فـقهاء 
الـضلال أن يـثبت كـل فـرد مـنهم عـدالـته والـتي لا يـمكن ثـبوتـها 
عــلى طــريــقتهم بــدلــيل مــنطقي صــحيح، حــيث لــو قــالــوا تــثبت 
عــدالــة الــشخص بــشهادة عــدول أو عــدلــين لــه فهؤلاء الــعدول 

يحتاجون لشهادة أيضاً وهكذا يتسلسل الأمر ويبطل.
مؤمن  که  دارند  اصرار  هم  باز  بیان،  و  شرح  این  از  پس  که  کسانی 
مجهول الحال یا فاسق است مگر این که عدالت یا راستگویی اش ثابت 
و  ستیزه جویی  جز  چیزي  را  این  نمی توان  و  است  خودشان  با  شود، 
فریب کاري بدون دلیل نام نهاد. بلکه دلایل کافی موید این مطلب است 
که مؤمن صادق می باشد و در گفتارش، راستی و درستی پیشه می کند. 
پیروان آنها سخنان شان را بشنوند و بدانند که آنها از دید فقهاي گمراهی، 
فاسق، ناشناس، مجهول الحال و غیرصادق می باشند، حتی اگر محرز شود 
که آنها مؤمن اند؛ چرا که فقهاي گمراه آنها را ملزم می کنند که هر فرد 
عدالتش را به اثبات برساند و این چیزي است که با روش آنها نمی توان 
آن را با دلیل منطقی صحیح ثابت کرد؛ زیرا بر این قول اند که عدالت فرد 
با گواهی دو یا چند عادل ثابت می گردد و این عادلان نیز خود به گواهی 
دیگران محتاج اند و این موضوع همین طور پشت سر هم ادامه دارد تا به 

بطلان و تباهی می رسد. 



وفــوق كــل مــا تــقدم، فهؤلاء الــذيــن يــتبجحون بــعلم الــرجــال 
لــيس لــديــهم مــادة رجــالــية أصــلاً فــي الجــرح والــتعديــل تــغطي 
عــدداً مــعتداً بــه مــن صــحابــة محــمد وآل محــمد (صــلی الله عــلیه وآلــه 
وســلّم) ليحق لــهم أن يــتكلموا فــي الجــرح والــتعديــل، فــهم أصــلاً 

فــاقــدون لمــادة الجــرح والــتعديــل المــعتد بــها حــيث هــناك مــئات 
الآلاف مــن صــحابــة الــرســول والأئــمة (عــليهم الســلام) ولــيس لــديــهم 
فـي كـتب رجـال المـتقدمـين سـوى ذكـر عـدد قـليل جـداً مـن هؤلاء، 
وإذا كــان الــحال هــذا فــأي روايــة لا تــعجب بــعضهم ولا تــوافق 
أهـواءهـم يـمكنهم ردهـا بـسهولـة بـحجة أنّ هـذا الـراوي مـجهول 
الـــحال أو لـــم يـــذكـــر فـــي كـــتب رجـــال المـــتقدمـــين، فـــي حـــين أن 
الأكـــثريـــة لـــم يـــذكـــروا، وفـــي حـــين أنّ الـــحقيقة الـــتي لا يـــعلمها 
عــامــة الــناس: أنّ هؤلاء أصــلاً لــيس لــديــهم مــادة تــوثيق مــعتد 
بــها مــنطقياً يــتحاكــمون لــها. ومــن يــريــد الــتفصيل أكــثر يــمكنه 
الــرجــوع إلــى مــا فــصّله شــيخ نــاظــم حــفظه الله فــي هــذا الأمــر. 

والحمد لله رب العالمين).
بالاتر از همه ي این موارد پیش گفته شده، این عده که به علم رجال 
مفتخر و خرسندند، اصولاً هیچ ماده ي رجالی اي از جرح و تعدیل که بتواند 
آل  و  محمد (صــــلی الله عــــلیه وآلــــه وســــلّم)  اصحاب  از  توجهی  قابل  تعداد 

محمد(عـليهم السـلام) را پوشش دهد در دست ندارند فلذا آنها حق ندارند در 
این باب سخن بگویند. آنها اصولاً از مایه ي جرح و تعدیل شایسته و قابل 
قبول بی بهره اند، زیرا صدها هزار نفر از اصحاب پیامبر (صــلی الله عــلیه وآلــه 

از  اندکی،  بسیار  تعداد  جز  که  دارد  وجود  ائمه(عـــليهم الســـلام)  و  وســـلّم) 

مابقی شان خبر و نشانی در کتاب هاي رجال پیشینیان نیست. حال اگر 
قضیه بر این منوال باشد، پس آنها می توانند هر روایتی را که نمی پسندند 
و یا هر حدیثی که با خواسته هاي شان هم  سو نیست را به آسانی و با این 
بهانه که این راوي مجهول الحال است یا در کتب رجال پیشینیان نامی از 
او نیامده، رد کنند؛ و حال آن که از اکثریت، نامی به میان نیامده است. 
وانگهی حقیقتی که عامه ي مردم از آن بی خبرند این است که: این افراد 
اصولاً از هر نوع مبناي منطقی قابل قبول و محکمه پسند براي توثیق 
(تعیین وثاقت راویان احادیث) بی بهره اند. کسی که به دنبال مطالب بیشتر 
این  در  کند)  حفظش  خداوند  (که  ناظم  شیخ  آنچه  به  می تواند  است، 



خصوص تشریح کرده است، مراجعه نماید. و الحمد الله رب العالمین. 

إذن، وفقك الله:
بنابراین، خداوند به شما توفیق عنایت فرماید: 

نـــحن: أثـــبتنا حـــجتنا بـــالـــدلـــيل الشـــرعـــي والـــعقلي وهـــي 
مـنشورة فـي الـكتب وآخـرهـا كـتاب الـوصـية المـقدسـة، ولا يـوجـد 
عــندهــم رد غــير الــكذب وغــير حــرفــة الــعاجــز وهــي الــطعن فــي 
ســند الــوصــية المــتواتــرة والمــقرونــة وفــوق هــذا فــإنّ ســندهــا قــد 
صــحّحه الــطوســي بــوصــفه رجــالــها بــأنــهم خــاصــة، وهــم وكــل 
الــعلماء المــتأخــريــن عــيال عــلى أقــوال الــطوســي فــي الــرجــال، 
ولــــيس لــــهم رد قــــول الــــطوســــي فــــي الــــرجــــال بــــناءً عــــلى قــــول 
المـــــتأخـــــريـــــن وإلا لـــــنسف حـــــتى الـــــفتات الـــــذي بـــــين أيـــــديـــــهم 
ويـسمّونـه عـلم رجـال، فـحقيقة قـول المـتأخـريـن فـي الـرجـال إنـه 

والعدم سواء طالما أنه مجرد قول خالٍ من الدليل الشرعي.
ما: حجتِ خود را با دلیل شرعی و عقلی ثابت کردیم که در کتاب ها منتشر شده 
است. آخرین این کتاب ها نیز کتاب «وصیت مقدس» است. آنها هیچ ردیه اي ندارند 
جز روي آوردن به دروغ و تلاش هاي مذبوحانه و بی ثمر که همان طعن در سند 
وصیت متواتر و مقرون است. بالاتر از همه ي اینها، همین که طوسی، رجال وصیت را 
به خاصه توصیف کرده است، سند آن صحیح شمرده می شود. آنها و تمام علماي 
متاخر، ریزه خوار گفته هاي طوسی در رجال هستند و شایسته نیست که قول طوسی در 
رجال را به خاطر قول متاخرین رد کنند که در این صورت اندك چیزي که در دست 
دارند و نام علم رجال بر آن می نهند را به طور کامل ویران می کنند. درحقیقت گفتار 
متاخرین در مورد رجال برابر با عدم و نابودي آن است زیرا که صرفا گفتاري خالی از 

هر گونه دلیل شرعی می باشد. 

هـم: عـاجـزون عـن إعـطاء دلـيل شـرعـي أو عـقلي عـلى عـقيدة 
الـتقليد عـندهـم والـتي يـبنون عـليها ديـنهم المـرجـعي، فـلا تـوجـد 
عــندهــم آيــة قــرآنــية مــحكمة الــدلالــة ولا روايــة قــطعية الــصدور 
قـــطعية الـــدلالـــة، ولا يـــوجـــد عـــندهـــم دلـــيل عـــقلي تـــام، فـــقاعـــدة 



وجـوب الـرجـوع إلـى الـعالـم الـتي يـقدمـونـها لا تنطبق عـليهم؛ 
لأنـهم فـي أحـسن أحـوالـهم يـقدمـون ظـناًّ فـهم ظـانـون، والـحقيقة 
إنـــهم فـــي بـــعض الأحـــيان لا يـــقدمـــون غـــير أوهـــام مـــثل أحـــكام 
الــصلاة فــي المــناطق الــقريــبة مــن الــقطب، بــل إنّ بــعض هؤلاء 
الــذيــن يــسمون أنــفسهم مــراجــع لا يــفهمون مــا يــقال لــهم، فــفي 
حـين أنـنا نـطالـبهم بـدلـيل عـلى عـقيدتـهم فـي وجـوب تـقليد غـير 
المـــعصوم، نجـــدهـــم يـــقدمـــون دلـــيلهم عـــلى أنـــه الـــرجـــوع إلـــى 
المــتخصص ! وهــذا الــقول فــي أحــسن أحــوالــه يــعني الــجواز 
ولـيس الـوجـوب، وحـتى الـجواز فـيه نـقاش. ومـعنى تـقديـمهم 
هـذا الـقول كـدلـيل عـقلي أنـهم إمـا لا يـفهمون مـا نـقول لـهم، أو 
أنــهم يــقروّن بــأنّ عــقيدتــهم بــدعــة وبــاطــلة وبــلا دلــيل وتــنازلــوا 
عـــن عـــقيدة الـــوجـــوب بـــعد أن بـــيّنا بـــطلانـــها لـــهم إلـــى عـــقيدة 
الـــــجواز أو الاســـــتحباب، وإذا كـــــان الأمـــــر كـــــذلـــــك فـــــعليهم أن 
يـعلنوا تـنازلـهم عـن عـقيدتـهم الـباطـلة وانـتقالـهم مـن الـوجـوب 
إلـى الـجواز لـكي نـنقل نـقاشـنا مـعهم إلـى هـذا المـقام ونـناقـش 

عقيدتهم الجديدة.
آنها: از ارایه ي دلیل شرعی یا عقلی بر عقیده شان مبنی بر وجوب تقلید که دین 
مرجع گراي خود را بر پایه ي آن بنا می کنند، عاجزند؛ زیرا هیچ آیه ي قرآنی محکم 
الدلاله و هیچ روایت قطعی الصدور و قطعی الدلاله و نیز هیچ دلیل عقلی تامی بر این 
عقیده در دست ندارند. قاعده ي وجوب رجوع به عالم که از آن دم می زنند، بر ایشان 
منطبق نیست زیرا آنها در بهترین حالت، عرضه کننده ي ظن و گمان هستند، و لذا 
جزو گمان برندگان محسوب می شوند. حقیقت آن است که این عده بعضاً فقط اوهام و 
خیالات خویش را عرضه می دارند، مثل احکام نماز در مناطق نزدیک به قطب. حتی 
برخی از این افراد که خویشتن را مرجع نام می نهند، قادر به درك آنچه به آنها گفته 
می شود نیز نیستند؛ در حالی که ما از آنها اقامه ي دلیل بر عقیده شان بر وجوب تقلید از 
غیرمعصوم را خواستاریم، می بینیم که آنها دلیل خود در باب رجوع به متخصص را 
ارائه می کنند! این سخن در بهترین حالتش، صدور جواز است و نه وجوب؛ حتی در 
همین جواز هم بحث و جدل وجود دارد. این که آنها چنین سخنی را به عنوان دلیل 
عقلی ارائه می کنند، به این معنا است که یا نمی دانند ما به ایشان چه می گوییم یا خود 
اذعان دارند که عقیده شان باطل و بدعت است و دلیلی بر آن ندارند و پس از آن که 
ما بطلان آن را نمایان ساختیم، از عقیده ي واجب بودنش دست کشیدند و آن را به 
جواز یا استحباب تنزل دادند. اگر قضیه چنین است، پس باید چشم پوشی از عقیده ي 



باطل شان را علنی کنند و بگویند که از وجوب به جواز کوچ کرده اند تا ما نیز بحث و 
مناقشه ي خود با ایشان را به همین وادي سوق دهیم و در باب عقیده ي جدیدشان با 

آنها مباحثه و مناظره کنیم. 

بـــربـــك كـــيف لـــعاقـــل يـــخاف الآخـــرة أن يـــترك هـــذه الـــحقيقة 
الــتي يــقدمــها لــه أحــمد الــحسن، ويــتمسك بــأوهــام وجــهالات 
يـــقدمـــها مـــن يـــسمّون أنـــفسهم مـــراجـــع ؟ والله، أنـــا أشفق عـــلى 
حـــال هؤلاء الـــذيـــن يـــسمون أنـــفسهم مـــراجـــع ومـــا هـــم فـــيه مـــن 
ضـــعف وركـــة وعجـــز عـــن الـــدفـــاع عـــن عـــقيدتـــهم الـــتي انـــهارت 
بـفضل الله وتـوفـيقه لـنا، وأدعـوهـم أن يـراجـعوا أنـفسهم، فـكلنا 
لــلموت ســائــرون وســنسأل ويـُـسألــون، ولا أعــتقد أنّ المــناصــب 
والـزعـامـة الـديـنية تسـتحق كـل هـذا الـعناء، وأن يـبيعوا لأجـلها 
آخــرتــهم ويــختاروا طــريق الــضلال عــن عــلم ويــضلّلون الــناس 
ويـبوؤوا بـغضب الله ونـقمته. فـليتقوا الله فـي الـناس المـساكـين 
الــذيــن يــضلونــهم ويــبعدونــهم عــن الحق بــأكــاذيــب وأوهــام لا 
حـــقيقة لـــها ولا دلـــيل عـــليها مـــثل كـــذبـــة عـــقيدتـــهم فـــي وجـــوب 

تقليد غير المعصوم ].
تو را به خدا سوگند، چه طور ممکن است فرد عاقلی که بر آخرت خود بیمناك 
و  اوهام  به  و  واگذارد  را  نموده  عرضه  او  به  الحسن  احمد  که  حقیقتی  این  است، 
اشتباه هایی چنگ زند که از سوي کسانی که خود را مرجع می نماند ارائه گشته است؟ 
به خدا سوگند، من از سر دل سوزي براي این افرادي که خود را مرجع نام نهاده اند 
هراسانم، و نیز بر ضعف و ناتوانی آنها در دفاع از عقایدشان که به فضل و توفیقی که 
خداوند ارزانی ما نموده، از هم گسیخته و متلاشی شده است، نگرانم. آنها را دعوت 
می کنم که به خود بازگردند. همه ي ما به سوي مرگ روانیم و به زودي هم ما و هم 
آنها مورد سؤال و محاسبه قرار خواهیم گرفت. من گمان نمی کنم منصب ها و پیشوایی 
دینی به همه ي این محنت ها و مشقت ها بیارزد و این که به خاطر آن، آخرت خود را 
بفروشند و دانسته، راه گمراهی را برگزینند و مردم را به ضلالت بکشانند و به خشم و 
عذاب الهی گرفتار شوند. درباره ي مردم بیچاره اي که آنها را با سخنان واهی بی واقع و 
گمراهی  به  غیرمعصوم  از  تقلید  وجوب  در  دروغین شان  عقیده ي  مانند  بی دلیل 

می کشانند و از حق دور می سازند، تقواي الهی پیشه کنند». 



* * *



الفهرس
فهرست

…

المحطة الرابعة:
ایســـــتگاه چــهارم: 

ما يتعلق بالمخالفين للدعوة الحقة وعقائدهم

مسایل مربوط به مخالفین دعوت حق و عقاید آنها 

عقائد مبتدعة لشيعة المراجع !!

• عقاید بدعت آمیز شیعیان مرجع گرا 

أدعياء علم أعماهم الحسد !!

• حسد، مدعیان علم را کور ساخته است! 

يزعم بعضهم أنه لا يعرف علم المنطق !

• برخی گمان می کنند که وي علم منطق نمی داند! 

أسئلة طرحها عليهم للنقاش ولا من مجيب كالعادة !!



• سؤالاتی که ایشان براي بحث و مناقشه مطرح کرده است ولی 
طبق معمول کسی پاسخ گو نیست! 

قتل أسلافهم أبي الحسين (عليه السلام) فهل انتهى الأمر ؟

• نیاکانشان پدرم امام حسین(عـليه السـلام) را کشتند، آیا قضیه خاتمه 
یافت؟ 

وكان ما وعد، فهل تنفعهم عقيدة تقليد غير المعصوم شيئاً !

غیرمعصوم  از  تقلید  عقیده ي  آیا  بود،  شده  داده  وعده  آنچه  شد   •
سودي به حالشان داشت؟ 

دليلهم على النيابة العامة !

• دلیل آنها بر نیابت عامه! 

يختلقون رؤى، فما هو غرضهم !!

• رؤیاهاي دروغین می سازند، با چه هدفی؟! 
[ محاولة بائسة:

«تلاشی ناامیدانه: 

هذه بعض أفعالهم مع الحق وصاحبه !

• بعضی از آنچه با حق و با صاحب آن انجام دادند 

وهذا قولهم عن الوصية المقدسة !

• این است سخن آنها درباره ي وصیت مقدس 



المحطة الخامسة:

ایستگاه پنجم: 

شيء من سيرته (عليه السلام) مع أنصاره والناس

اشاره به گوشه هایی از رفتار ایشان(عليه السلام) با مردم و انصارش 

أنتم كفيتموني مؤنتهم !

• شما بار زحمت آنها را از دوش من برداشته اید 

ليكن كلّ واحد منكم أمُّة !

• هر یک از شما باید یک امت باشد 

من يظن أنه قطعّ حباله مع الدنيا:

• کسی که گمان می کند ریسمان اش (دلبستگی) به دنیا را قطع کرده است 

نصيحته إلى كلّ من يتصدّى للمناظرة من الأنصار:

• نصیحتی براي هر یک از انصار که به مناظره می پردازد 

رثاؤه  لأنصاره الشهداء:

• مرثیه خوانی ایشان بر انصار شهیدش 

أنصاره المغيبّون في السجون لا يغيبون عن باله !

• ایشان دمی از یاد انصارشان که در زندان ها پنهان گشته اند، غافل نیست 

دور المرأة في نصرة الحق:

• نقش زنان در یاري حق  

نتيجة الفرقة قتل حجة الله !!

• کشته شدن حجت خدا، پیامد تفرقه و چنددستگی

إلى من لا يتحمّل من مؤمن ازعاج !

• خطاب به کسانی که آزاري اندك از مؤمنین را برنمی تابند! 

كيفية التعامل مع المشكوك بهم:

• نحوه ي تعامل با افراد مشکوك 



لا يوفق لمجلس الحسين (عليه السلام) كل أحد !!

• هر کسی به حضور در مجلس امام حسین(عليه السلام) توفیق نمی یابد! 

أهمية الدراسة في الحوزة المهدوية:

• اهمیت مطالعه و پژوهش در حوزه ي مهدویت  

تأويل رؤيا:

• تعبیر خواب 

رفقاً بسيدكم !!

• با سید خود مدارا کنید! 

اهتمامه بهداية الناس ومحبته لهم:

• اهتمام ایشان نسبت به هدایت مردم و محبتی که ایشان به مردم دارد 

سيرته مع المال:

• برخورد ایشان با مال و اموال 

ماتت وهي تبكي على الأولاد !

• آن زن در حالی که بر فرزندانش می گریست، جان داد 

هل أحمد الحسن طالب دنيا!

• آیا احمد الحسن دنیاطلب است؟! 



والحمد لله رب  العالمين


